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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

7دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

آری به مردم داری و آری به عزت
آری به امنیّت، عدالت، نور، ایمان

راه علی  را آمدیم آن روز گفتیم
آری به جمهوری اسلامی ایران

دوره‌ی چــهل‌و‌سـوّم ● فروردین مـاه 140۴
شـمـــاره ی پی‌در پــی 35۸ ● 32 صــفـــحه
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د  د مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم

 تصویرگر جلد:  مصطفی احمدی
 تصویرگر  پشت جلد:  محمّد‏رضا رشیدی

 تصویرگر  فهرست:  ستاره محمدی
 شعر روی جلد: محمّدعلی ارجمند

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیزاسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.
قیمت: 135/000 ریال

فروردین 
1404
تقویم

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
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2 فروردین   
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عید فطر 

12 فروردین

روز جمهوری اسلامی
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  سردبیر: سردبیر: نفیسه نجفی قدسینفیسه نجفی قدسی
  مدیر هنری: مدیر هنری: کورش پارسانـژادکورش پارسانـژاد

  مدیر داخلی:مدیر داخلی:  ندا نورمحمّدیندا نورمحمّدی    
  طرّاح گرافیک:طرّاح گرافیک:  احمد قائمی مهدویاحمد قائمی مهدوی

  ویراستار:ویراستار:  سعیده نادرپورسعیده نادرپور
 عکّاس:  عکّاس: اعظم لاریجانیاعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: شورای برنامه‌ریزی:  غلامرضا حیدری ابهری، غلامرضا حیدری ابهری، 
محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدیمحمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

  کارشناس طنز:کارشناس طنز: علی زراندوز علی زراندوز
  کارشناس شعر:کارشناس شعر:  اکرم السّادات هاشم‌پوراکرم السّادات هاشم‌پور

  چاپ و توزیع: چاپ و توزیع: شرکت افستشرکت افست
  خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. 
  نشانی مرکز نشانی مرکز برّرسیبرّرسی آثار:  آثار: تهرانتهران

  صندوق پستی: صندوق پستی: 65676567//1587515875  تلفن: تلفن: 8830577288305772--021021
  نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270270

  تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه:تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه:  8884909588849095 -  - 021021
   صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی:  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 65896589 /  / 1587515875

 ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
 اجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
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 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 358
 مد‌یر مسئول: سیّد سعید بدیعی

 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد

 مدیر داخلی: ندا نورمحمّدی  
 طرّاح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

 ویراستار: سعیده نادرپور
 عکّاس: اعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، 
محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

 کارشناس طنز: علی زراندوز
 کارشناس شعر: اکرم السّادات هاشم‌پور

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. 
 نشانی مرکز برّرسی آثار: تهران

 صندوق پستی: 15875/6567 تلفن: 021-88305772
 نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270

 تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه: 88849095 - 021
  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 6589 / 15875

وضعیّت خانم‏ها در كشور عزیزمانوضعیّت خانم‏ها در كشور عزیزمان

ایرانایران   نویسنده: محمّد‌علی ارجمند
  تصویرگر: ستاره محمّدی

2 - زنان در اجتماع
فعّالیّت‌های فرهنگی-   اجتماعی

وجود2700 سازمان مردم‌نهاد با مدیریّت زنان1 

13 برابر شدن نویسندگان زن طیّ 20 سال گذشته 2

رشد 45 درصدی تعداد زنان كارآفرین تا سال 97 3 

1. معاون امور بانوان رئیس‌جمهور در مصاحبه با صدا و سیما

2. مقاله‌ی نیویورك‌تایمز در 8 تیر 1384/ با عنوان »رمان‌نویسان زن ایرانی، 
ستارگان ایران«	

3. مشاور وزارت صنعت در مصاحبه با خبرگزاری مهر، 28 آبان 97

بعضی‌ها می‌گویند:‌ خب كه چی! 46 سال از انقلاب گذشته است. 

وظیفه‌ی حكومت بوده كه كشور را پیشرفت دهد.

می‌گوییم: بله! امّا گفتن چند نكته لازم است:

1 - این آمارها جواب رسانه‌های دروغگوی آن‌ور آبی است كه كشورمان را متّهم به 

زیر پا گذاشتن حقوق زنان می‌كنند.

در مورد بانوان وضعیّتی مشابه ایران داشتند، 
2 - خیلی از كشورها كه 46 سال قبل، 

هنوز یا همان‌طور هستند یا پیشرفت كمی داشته‌اند.

3 - با اینكه آمارهای جهانی در خیلی از موارد به نفع كشورهای سلطه‌گر و حتّی به 

ی قرار دارد.
شور ما در وضعیّت خوب

ضرر ما تنظیم می‌شود، ك

- درصد زنان باسواد طبق آمار بانك جهانی1- تحصیلات خانم‏ها
در سال 1400	

ایران     85  درصد
- رتبه‌ی 1 جهان در عدالت آموزشی بین دختران و پسران1 میانگین جهانی     ۸۳ درصد
1. طبق اعلام انجمن جهانی اقتصاد

3- ورزش خانم‏ها

سال 1401 			  سال 1357

88 رشته‌ی ورزشی 		 7  رشته‌ی ورزشی

35000 مربّی
			  9 مربّی

16000 داور
			  7 داور

49 فدراسیون 			  1 فدراسیون

798 مدال 			  2 مدال

75 داور بین‌المللی1  		 3 داور بین‌المللی

1. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان/ نشر معارف، 

صفحات 243 و 344

4- بهداشت و سلامت خانم‏ها

- افزایش امید زنان به زندگی در سال ۱۴۰۰

ایران    77 سال

متوسّط جهان     74 سال

- افزایش پزشكان زن نسبت به مرد

متخصّص	     از 15 درصد به 40 درصد

فوق‌تخصّص     از 9 درصد به 30 درصد

متخصّص زنان     از 16 درصد به 98 درصد 1

1. آمار بانك جهانی

این شماره می‌خوانیم:

انتخاب، پنجره؟...................................................... 1 

حلما و صدرا ؛ جست‌وجوگران مشاغل! ........................ 2

3  ................................................... مسقطی‌پزون 

شعر.................................................................... 4

ورود ممنوع ...........................................................6

هم‌سفر هفتم؛ خرگوشی به‌نام زودباش!....................... ۹

پل روی دریاچه ................................................... ۱۴

به حمزه بگو!......................................................... ۱۶

شكست  ............................................................۱۸

كو وطنم؟.............................................................۲۰

آقا خروسه و مرغی‌خانوم ....................................... ۲۴

وبگاه شتر گاو پلنگ............................................  26

بابا صندوق......................................................... 28

برای رؤیاهات تلاش كن......................................... ۳۰

معمّایی در دل تصویر..............................................۳۲



   تصویرگر: غزاله صرّافیان

انتخاب، پنجره؟ انتخابانتخاب، ، پنجرهپنجره؟ ؟    نفیسه نجفی قدسی

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوانید.

بچّه‌ها فکرها و حرف‌هایتان را 

درباره‌‌ی این صفحه، برای مدیر 

کانال مجله در شاد یا بله بفرستید.  

یادداشت سردبیر

دو هفتـه‌ی پنجـره‌ای، در روسـتای شـادرود، بـا چالش‌های انتخـاب، انتخابِ بازکردن یا بسـتن پنجره گذشـت. بعضی‌ها 
بـا خودشـان فکـر می‌کردنـد اگـر بخواهنـد بـرای روستایشـان قدم‌هـای بزرگـی بردارند،  انـگار پنجـره‌ای به رویشـان باز 
می‌شـود کـه گردبـادِ کارهـای سـخت از آن وارد می‌شـود! بعضی‌هـا هم فکـر می‌کردند نـور و گرمای تلاش و رشـد از این 

پنجره وارد می‌شود.  
می‌گن مردم شهر خیلی راحتن.

 من که می‌خوام برم شهر!

من می‌خوام شادرود رو به 
باصفاترین، بانشاط‌ترین، و 

مهربون‌ترین جای دنیا برای زندگی 
تبدیل کنم.  

واقعاً؟

مطمئنی؟

واقعاً؟

پرنسا می‌گه دوست داره 
برن خارج،  چون می‌گن 

اونجا بهتره!

فروردین 1404 
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آن روز همه‌چیز مثل روزهای دیگر عادّی بود. خاله‌ی حلما و صدرا، مثل هر 

صدرا چند ساعتی مراقب  و  حلما  آورد.  به خانه‌ی آن‌ها  را  روز پسرش 

پسرخاله‌شان بودند تا خاله‌شان برود کارهایش را انجام دهد و برگردد. خاله 

موقع رفتن ‌گفت: »راستی بچّه‌ها، آرمان امروز نشانه‌ی "ی" را یاد گرفته است، 

کمی کمکش کنید تا کاربرگش را کامل کند و با این نشانه بیشتر آشنا شود«. 

این‌گونه شد که حلما و صدرا به این نتیجه ‌رسیدند که خیلی دلشان 

می‌خواهد معلّم شوند و به بچّه‌های کوچک‌تر از خودشان چیزهای مفید 

یاد بدهند!

 این حس که آن‌ها بهترین معلّم‌های دنیا هستند، تا وقتی ادامه 

داشت که صدای گریه‌ی آرمان از اتاقِ بچّه‌ها بلند شد. وقتی 

مادرشان به اتاق آمد و دلیل گریه‌ی آرمان را پرسید، حلما گفت: 

»خب مامان تقصیر خودش است! من به او می‌گویم اگر نشانه‌ی "ی" را 

یاد نگیرد نمی‌تواند در آینده دانشمند فیزیک کوانتوم شود، ولی او همه‌اش 

با آب دهانش حباب درست می‌کند و آن را با نوک 

انگشتش می‌ترکاند!« صدرا هم با عصبانیّت گفت: 

»تازه من هم به او می‌گویم اگر به حرف‌های ما گوش 

نکند بی‌سواد می‌ماند و نمی‌تواند در دوران پیری، عصای 

دست خاله و شوهرخاله شود. ولی او می‌گوید هنوز 

خیلی از نشانه‌های "عصای دست" را نخوانده و نمی‌تواند 

عصای دست کسی شود!« حلما با تندی گفت: »حواس 

این بچّه فقط به اسباب‌بازی‌های صدرا پرت می‌شود و به 

درس‌هایی که می‌دهیم توجّه نمی‌کند.« 

مادر که متوجّه شد بچّه‌ها هنوز درک درستی از شغل معلّمی 

ندارند و خیال می‌کنند این شغل فقط امر و نهی‌کردن است، 

ابتدا آرمان را آرام کرد و بعد برای صدرا و حلما توضیح داد که: 

»شاید به نظر نرسد، ولی معلّمی شغلی است که نیاز به صبر و 

حوصله و انگیزه‌ی زیادی دارد. خودتان یادتان رفته است معلّم‌ 

کلاس اوّلتان با چه حوصله‌ای به شما درس می‌داد؟ تازه شما دو 

نفر که از آرمان هم خیلی بازیگوش‌تر و سربه‌هواتر بودید!«

 صدرا و حلما یاد کلاس اوّل خودشان افتادند. آن‌ها متوجّه شدند 

سخت‌ترین شغل دنیا شغل معلّم‌های کلاس اوّل است! 

 مادر بچّه‌ها سپس برایشان توضیح داد که می‌توانند با خواندن 

زندگینامه‌ی دو نفر از معلّمان معروف ایران، متوجّه شوند معلّمی چه 

شغل مهم و البتّه دشواری است. اوّلین شخص، شهید محمّدعلی 

رجائی، که از معلّمی به ریاست‌جمهوری رسید، و دوّمین شخص، جبّار 

باغچه‌بان، که آموزش به کودکان ناشنوا را در ایران آغاز کرد.

 حلما و صدرا با اشتیاق رفتند تا درباره‌ی این دو معلّم، مطالب بیشتری 

پیدا کنند و بخوانند. مادرشان هم رفت تا به کارهایش برسد و هیچ‌کس 

متوجّه نشد تلاش‌های حلما و صدرا چندان هم بی‌ثمر نبود! آرمان، در 

مدّتی که مادرِ حلما و صدرا برایشان صحبت می‌کرد، تمام تمرین‌های 

نشانه‌ی "ی" را در کاربرگش به‌درستی انجام داد! 

در این صفحه 
می توانی ماجراهای 
سرکلیشه‏های مجلّه را 

دنبال کنی.

این قسمت:
سرکلیشه‌ی  قصّه درس
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طرز تهیّه

مسقطی‌پزون
   آذر لاریجانی

1. ابتـدا آب‌پرتقـال، آب، شـکر و نشاسـته را در یـک ظـرف بریزید و تا 

وقتی که نشاسته کاملًا حل شود، هم بزنید.

2. بـا کمـک یـک بزرگ‌تـر، قابلمـه را روی گاز بگذارید و مـواد را با یک 

هم‌زن دستی مدام هم بزنید تا غلیظ شود. 

3. بعـد از 20 تـا 30 دقیقـه که مایع غلیظ شـد، کـره و وانیـل را اضافه 

کنید و هم بزنید. بعد از یک دقیقه، قابلمه را از روی گاز بردارید.

4. کـف یـک ظرف مسـتطیلی، کاغذ روغنی بگذارید و مایع مسـقطی 

را داخل آن بریزید.

5. بعـد از اینکـه مایع سـرد شـد، ظرف را به مدّت هشـت سـاعت در 

یخچال بگذارید.  

6. ظرف را از یخچال درآورید و مسقطی را از کاغذ روغنی جدا کنید.  

7. در سینی پودر نارگیل بریزید و مسقطی را روی آن بگذارید.

8. پودر نارگیل را روی آن هم بپاشید تا همه‌جایش را بپوشاند.

9. از یک بزرگ‌تر بخواهید با چاقو آن را به شکل دلخواه برش بزند. 

10. مسقطی‌ها آماده است. نوش جانِ مهمانان.

موادّ لازم 

برای پی‌غذا‌ی )دسر( چهار نفر:

 نشاسته‌ی ذرّت، یک پیمانه

  آب‌پرتقال، دو لیوان

 شکر، یک لیوان

 وانیل، یک قاشق چای‌خوری

   آب، یک فنجان

  پودر نارگیل، به مقدار لازم

  کره، یک قاشق مربّاخوری

آشپزی و سواد تغذیه

نـوروز اسـت و شـیرینی‌هایش. نزدیک‌هـای عیـد نـوروز، هـر قومـی از شـهرها و 

روسـتاهای ایران دسـت به کار پخت انواع شـیرینی می‌شـود. بیشـتر شیرینی‌ها با 

آرد گندم تهیّه می‌شوند، امّا بعضی هم بر پایه‌ی نشاسته هستند؛ مثل مسقطی.

معمـولًا بـرای رنگ‌کـردن بعضـی 

رنـگ  از  دسـرها  و  شـیرینی‌ها 

خوراکـی اسـتفاده می‌شـود. ممکـن 

اسـت این رنگ‌ها برای سلامتی خوب نباشـند. 

پـس بهتـر اسـت رنگ‌هـای طبیعـی را بـه کار 

ببریـم. می‌تـوان از آبِ میوه‌هایـی مثـل انـار، 

انـواع  رنگ‌کـردن  بـرای  چغنـدر  یـا  پرتقـال 

خوراکی‌هـا اسـتفاده کرد. در این شـیرینی از آب 

پرتقـال اسـتفاده شـده که رنگ و طعم مناسـبی 

بـه شـیرینی داده اسـت. علاوه بر ایـن، پرتقال 

ویتامیـن‌ ث و ب دارد کـه بـرای پیشـگیری از 

بیماری‌ یا بهبود بعد از آن مفید است.

سواد سواد 
تغذیه تغذیه 
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شعر

ریشه‌های من کجاست

ریشه‌ها در زیر خاک
رو به پایین می‌دوند

شاخه‌ها توی هوا 
رو به بالا می‌روند

ریشه در تاریکی است 
شاخه امّا زیر نور

هر دوتا از یک درخت
راهشان از هم چه دور!

من شبیه یک درخت
دست‌هایم در هواست

توی این فکرم فقط 
ریشه‌های من کجاست!؟

 مریم مهرآبادی

باد بهاری

باد بهاری رسید
برگ مرا ناز کرد

توی دلم غنچه را
خنده‌کنان باز کرد

بوی خوشی ناگهان
توی هوا پخش شد

عطرِگل سرخ من
بین همه بخش شد

 خاتون حسنی
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 ائل‌گلی

نزدیک شهر تبریز
کاخ کلاه‌فرنگی است

اطراف آن عمارت
دریاچه‌ی قشنگی است

چون در میان آب است
مانند یک جزیره است

چشمان هر مسافر
بر این جزیره خیره است

این کاخ هشت‌ضلعی
با آب همجوار است

از دوره‌ای قدیمی
جا مانده، یادگار است

 زهرا شفیعی ینگابادی

لانه‌ی امن پرستوها

نام تو روشن‌تر از صبح است
نام تو خورشیدِ لبخند است

نام تو احساس باران‌ها
نام تو شعر خداوند است

رودها در نام تو جاری
کوه‌ها در نام تو برپا

با‌ تو جاری عطر شالیزار
با ‌تو آبی، دامن دریا

عطر نام تو چه دلچسب است
نام تو گلدان شب‌بوهاست

در هجوم بادها، نامت 
لانه‌‌ی امن پرستوها‌ست

بی‌تو دنیا سرد و تاریک است
بی‌تو دنیا بی‌دماوند است

نقشه‌ی جغرافیا بی‌تو
خالی از کارون و اروند است

 سیّد حبیب نظاری
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 محمّدعلی ارجمند

  تصویرگر: مصطفی احمدی

سربلند

مدّتی از بیماری همکار پدرم در دانشــگاه می‌گذشت. 
پدرم که از عیادت او برگشته بود می‌گفت بیماری‌اش با 
یکی از همین ویروس‌های جدید شروع و روز‌به‌روز بدتر 
شده اســت. همکارش ‌گفته بود با اینکه اوّل زمستان 
واکســن خارجی گران‌قیمتی زده بود، باز مریض شده 

بود.
زنگ ســوّم ســر قرار لقمه‌خوران، وقتی موضوع را به 
بچّه‌هــا گفتم، باور نمی‌کردند. حامــد گفت: »خیلی‌ها 
می‌گویند واکسن خارجی خیلی بهتر از ایرانی است.« شاهین 

ادامه داد: »بله من هم خیلی شنیده‌ام.« من گفتم: »پدرم 
می‌گفت مثل اینکه واکســن همکارش آمریکایی هم بوده 

است.« ســعید گفت: »اگر کسی بشــنود آمریکایی بوده، 

اصلًا باور نمی‌کند اثر نکرده باشــد.« پوریا گفت: »پزشکان 

می‌گویند هیچ واکسنی نمی‌تواند صد درصد جلوی بیماری 

را بگیرد امّا می‌تواند مانع شدّت‌گرفتن و کشنده‌شدن بیماری 

شود. حالا اینکه این واکسن آمریکایی حتّی نتوانسته جلوی 

شدّت‌گرفتن بیماری دوســت پدرت را بگیرد جالب است.« 

ایمان گفت: »حالا چرا واکســن آمریکایی زده؟ مگر واکسن 
ایرانی نداشــتیم؟« خلاصه، هرکس چیــزی گفت. گیج 
شدم. در خانه موضوع بحثمان را به پدرم گفتم. گفت: 
»یــاد روزهای کرونایی افتادم. تو آن موقع کوچک‌تر بودی و 

مثل حالا به مســائل حسّاس نبودی. آن روزها بین مردم و 

مخصوصاً در فضای مجازی، بازار شــایعات و اطّلاعات غلط 

خیلی داغ بود. توی دانشــگاه هــم همین‌طور. من تصمیم 

گرفتم اطّلاعات و تحلیل‌های درســت را از منابع مطمئن و 

معتبر رسمی جمع کنم و در کلاس‌ها و جلسات دانشگاه، که 

مثل کلاس‌های شــما مجازی برگزار می‌شد، ارائه بدهم. فکر 

می‌کنم قسمتی از آن به درد بحث شما بخورد.« 

گفتم: »بله پدر، زود برویم ســر وقتش که به قول شما، سرم 
درد می‌کند برای این بحث‌ها.«

 با خنده رفتیم ســراغ رایانه‌ی شخصی‌اش و او شروع 
کرد:

»آرمان جان، من موضوع‌ها را دســته‌بندی کرده‌ام؛ قسمتی 

مربوط به مباحث علمی، بخشی مربوط به شایعات و شبهه‌ها 

و قســمت دیگری هم در مورد اقدامات و پیشــرفت‌های 

کشورمان است.«
در مطالب پــدرم چیزهای جالب دیــدم. به‌خصوص 
آن‌هایی که مربوط به شــایعات و حرف‌های نادرست 
بعضی چهره‌های مجازی، بازیگران، ورزشــکاران و افراد 
مشهور بود. مثلاً فیلم خانم بازیگری را دیدم که با گریه 

و جیغ و داد می‌گفت: 
»چرا واکسن نمی‌خرید؟«

پدرم عکس‌نوشته‌ای به فیلم اضافه کرده بود که نوشته 
بود:

»تا این تاریخ، کشورهای اصلی تولیدکننده‌ی واکسن به میزان 

نیاز خودشــان تولید کرده‌اند و اگر هم تولیدشان زیاد بوده 
است)مثل آمریکا و انگلیس( به کشور دیگری نفروخته‌اند.« ۱

هنرپیشــه‌ی دیگری نوشته بود: »چرا در کشورهای دیگر 
هنرپیشه و ورزشکار نمی‌میرد؟« 

پدرم در پاسخ، نام افراد مشهور چند کشور را که با کرونا 
از دنیا رفته بودند نوشته بود.

یا فرد معروف دیگری گفته بود: »در آمریکا و اروپا این‌همه 

د   و ر دو و ر و
ع عممنـو ممنـو

د  و ر د و و ر و
ع عممنـو ممنـو
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آدم نمی‌میرد. جان آدم‌ها ارزش دارد.«  
پدرم با یک نمودار جهانی نشان داد همان موقع، آمار 
فوتی‌ها در ایران خیلی پایین‌تر از کشــورهای اروپایی 

بود.
او توضیــح داد بــا وجــود اینکه در کشــورمان، هم 
واکســن‌های خارجی خریداری شد و هم واکسن‌های 
داخلی تولید شــد، عدّه‌ای آن‌ها را مســخره می‌کردند 
چون فقط واکسن آمریکایی فایزر را مؤثّر می‌دانستند. 

صحبتش به اینجا که رسید گفت: »آرمان جان مطمئنّم از 
این به بعدش خیلی برایت مهم می‌شود.« 

پرسیدم: »چطور؟«

گفــت: »ره‌بر عزیزمان ضمــن اینکه به تأمین واکســن از 
کشــورهای مورد اعتماد توصیه کردند، روی تولید واکســن 

داخلی توسّط دانشمندان ایرانی تأکید داشتند. امّا در مورد 

واردات واکسن از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه حسّاس 

بودند و خرید از آن‌ها را ممنوع اعلام کردند.«
گفتــم چرا؟ پدر فیلم ســخنرانی آقــا را پخش کرد که 

می‌گفت:
»ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است. 
این را من به مسئولین هم گفته‌ام، الان هم به طور عمومی 
می‌گویم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودند واکسن تولید کنند، 
این افتضاح کرونایی در کشور خودشان پیش نمی‌آمد. چند 
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ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

اگر در مورد این صفحه 
سؤالی داری می‌توانی 

در کانال پیام‌رسان بله یا 
شاد ما عضو شوی و 

سؤالت را بپرسی.

روز پیش در ظرف ۲۴ ســاعت، این‌ها چهارهزار نفر تلفات 
داشتند. این‌ها اگر بلدند واکسن درست کنند، اگر کارخانه‌ی 
فایزرشــان می‌تواند واکسن درست کند، چرا می‌خواهند به 
ما بدهند؟ خب خودشــان مصرف کنند که این‌قدر مرده و 
کشته‌‌ زیاد نداشته باشند. انگلیس هم همین‌جور. بنابر‌این، 
به این‌ها اعتمادی نیست؛ ... گاهی اوقات هست که این‌ها 
می‌خواهند واکســن را روی ملّت‌های دیگر امتحان کنند، 
ببینند اثر می‌کند یا نمی‌کند. بنابر‌این، از آمریکا و از انگلیس 
]واکســن تهیّه نشــود[. البتّه به فرانسه هم من خوش‌بین 
نیستم، علّتش هم این است که سابقه‌ی آن خون‌های آلوده 
را این‌ها دارند.۲  ]البتّه[ از جاهای دیگر اگر بخواهند واکسن 

تهیّه کنند -که جای مطمئنّی باشــد- هیچ اشکالی 
ندارد. ۳

چشــم‌هایم گرد شــده بودند. پدرم با لبخند 
گفت: »کجایش را دیده‌ای؟ بقیّه‌اش را بشنو«.

بعد از این صحبتِ آقا، بیش از دوهزاروپانصد 
نفر از پزشکان، استادان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشــور نامه‌ای به 
رئیس‌جمهور نوشتند و با دلایل علمی، درست 

بودن این تصمیم را تأیید کردند. ۴
مدّتی از اعتراض عدّه‌ای بــه ممنوعیّت خرید 
واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی گذشت. وقتی 
تزریق آن واکســن‌ها شروع شد، دردسرهایش 
هم شــروع شــد. خبرهایی مثل این‌ها زیاد 

شنیده می‌شد:
- یک پزشک آمریکایی سه هفته بعد از تزریق واکسن، بدون 

هیچ سابقه‌ی بیماری سکته‌ی مغزی کرد. ۵
- دو زن در نروژ بعد از دریافت واکسن فایزر جان خود را از دست 

دادند. ۶
- پنجاه‌و‌پنج نفر در آمریکا بعد از دریافت یکی از واکسن‌های 
»فایزر« یا »مدرنا« جان باخته‌اند و صدها نفر نیز دچار عوارض 

شدید و تهدیدکننده‌ی حیات شده‌اند.
- طبق اعلام ســازمان غذا و داروی آمریکا، در مراحل آزمایش 
انسانی فایزر، ۶ نفر از ۳ تزریق‌کننده جان خود را از دست دادند.

-  این واکســن علاوه بر آمار مــرگ و میر بالا، موجب عوارض 
جانبی و فلج‌‌شدن گردیده است.

-  تزریق این واکسن‌ها برای صد هلندی عوارض جانبی، برای 
ســیزده نفر فلج‌شدن صورت و برای بیســت‌چهار آمریکایی 

معلولیّت دائم به همراه داشته است . ۷
- یک شرکت بزرگ با کمک دانشگاه آکسفورد انگلیس واکسنی 
ساختند که قبل از نتیجه گیری، بیست‌وچهار میلیون دُز آن را 

روی مردم کنیا امتحان کردند. ۸

گفتم: »مثل همیشه از هوشــیاری و تصمیم آقا حیرت‌زده 
شدم. هم متخصّصان و هم گزارش‌های جهانی ثابت کرد که 

تصمیم ره‌بر دوست‌داشتنی و دانایمان درست بوده است.« 

پدرم ضمن تأیید حرف من ادامه داد: »کشورهایی که به 
واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کردند، به مشکلات 

زیادی برخوردند که هنوز هم ادامه دارد. حالا که چند ســال 

از آن موقع گذشته، خیلی‌ها حقیقت ماجرا را فهمیده‌اند.« 

گفتم: »حالا دیگر از ادامه ‌‌پیداکردن بیماری همکارتان 
تعجّب نمی‌کنم. آرزو دارم یک بار دیگر آقا را ببینم و به 

او بگویم چقدر به حرف‌هایش اطمینان دارم. راســتی 

پدر، هنوز قسمت سوّم فایل‌هایتان مانده است!« 

پدرم دستی به سرم کشید و گفت: »آرمان جان دیگر 
دیر شده است. اقدامات و پیشرفت‌های کشورمان در 

مورد واکسن کرونا باشد برای فردا.« 
و من برای فردا لحظه‌شماری می‌کردم.

 ۱. نمودار DTE صادرات واکسن کشورها فروردین 1400

 ۲. در دهه‌ی شصت، انستیتو »مریو« متعلّق به فرانسه، 

فاکتورهای انعقادی خون را که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی 

بودند، به ایران صادر نمود. در اثر استفاده از این خون‌ها تعداد 

قابل‌توجّهی از بیماران هموفیلی به این ویروس مبتلا شده و جان 

خود را از دست دادند.

۳. صحبت‌های رهبر هوشیارمان در دیدار با مردم قم در روز 19 

دی‌ماه سال ۱۳۹۹

۴. هشدار 2500 پزشک و متخصّص درباره‌ی عوارض واکسن‌های 

آمریکایی و انگلیسی در  ۲۳ دی ۱۳۹۹ 

۵.گزارش یو اس ای تودی 17 دی‌ماه 1399

۶. خبرگزاری دی ان ای 18 دی‌ماه 1399

 ۷. گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از آمار تبعات 

و تلفات واکسن‌های مدرنا، فایزر، بایوتک و آکسفورد ) آمریکایی و 

انگلیسی ( 5 بهمن 1399

 ۸. گزارش خبرگزاری رویترز 18 دی ماه 1399
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رابی رارابی را
قهرمانی که هیچ وقت  قهرمانی که هیچ وقت  

عجله نداشتعجله نداشت11

زودباش!زودباش!
 به‏نام
خرگوشی  

؛؛؛؛هم‏سفر هم‏سفر هم‏سفر هم‏سفر 
هفتمهفتمهفتمهفتم

رابی‌را نمی‌دانست می‌تواند خودش را به‌موقع به کوه قاف برساند یا نه. او احساس می‌کرد ماجراهایی که روز گذشته با 

خرسی به نام زودخواب، پشت سر گذاشته بود خیلی خسته‌اش کرده بود و دیگر مثل گذشته با سرعت زیادِ حلزونی‌اش 

روی زمین نمی‌خزید! او آن‌قدر خسته بود که احساس می‌کرد صدای خرّوپف روح خسته‌اش در گوش‌هایش پیچیده 

است. البتّه وقتی کمی جلوتر رفت متوجّه شد صدای خرّوپف، از روح خسته‌ی او نبود بلکه از سمت خرگوشی بود که 

همان نزدیکی‌ها دراز کشیده بود. رابی‌را با خود فکر کرد که خرگوش با سرعت زیادی که دارد، می‌تواند خیلی زود او را 

به کوه قاف برساند و کمک کند بالاخره مأموریّت او به سرانجام برسد. 

حلزون داستان ما با چند سرفه، سعی کرد خرگوش را از خواب بیدار کند. خرگوش چشم‌هایش را کمی مالید و پرسید: 

»چه شده؟ مسابقه تمام شد؟ این بار هم لاک‌پشت برنده شد؟« 

در این قسمت از ماجراهای رابی‌را؛ قهرمانی که هیچ‌وقت 
عجله نداشت، به مواردی از کتاب‌های درسی شما عزیزان 
اشاره شده است؛ از جمله درس »آمار و احتمال« از کتاب 

ریاضی پنجم دبستان، شعر»چشمه و سنگ« از کتاب فارسی 
پنجم دبستان، درس هجدهم از کتاب اجتماعی پنجم 

دبستان، شعر »کار و تلاش« از کتاب فارسی پنجم دبستان، 
درس هفدهم از کتاب هدیه‌های آسمان پنجم دبستان و 

درس آخر از کتاب آموزش قرآن ششم دبستان.

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس

آیا خرگوشِ همیشه بازنده، برنده می‌شود؟

 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی
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رابی‌را که از سؤال‌های خرگوش سر درنمی‌آورد، گفت: »سلام. اسم من رابی‌را است. من باید این دانه‌های شفابخش را به 

حیوانات کوه قاف برسانم. آن‌ها در اثر آلودگی‌هایی که آدم‌ها ایجاد کرده‌اند، بیمار هستند و اگر هرچه زودتر... «

خرگوش درحالی‌که برگ‌های زیر سرش را مرتّب می‌کرد که دوباره بخوابد، گفت: »بیهوده تلاش نکن. تو هم احتمالًا مثل من 

همیشه دیر می‌رسی! تازه اگر هم به‌موقع برسی، تا وقتی کارخانه‌‌ی آدم‌ها نزدیک اینجاست و فاضلاب‌ صنعتی خطرناکش را 

در بیشه‌ی ما خالی می‌کند و دودش را به کوه قاف می‌دهد، هم ما و هم حیوانات کوه قاف بیمار و مریض هستیم. در ضمن، 

اگر سر راهت لاک‌پشت را دیدی، بگو برای رسیدن به خطّ پایان که نزدیک کوه قاف است، خیلی عجله نکند چون چُرتِ من 

تا غروب طول می‌کشد!« 

رابی‌را که تازه فهمیده بود وسط مسابقه‌ی معروف خرگوش و لاک‌پشت قرار دارد، فکری به سرش زد. وقتی خرگوش خواست 

دوباره چشم‌هایش را ببندد و بخوابد، به او گفت: »اگر من راهی نشانت بدهم که در این مسابقه برنده شوی چه؟«

خرگوش با چشم‌های بسته گفت: »هیچ راهی وجود ندارد، چون ما خرگوش‌ها صدها سال است که در همه‌ی داستان‌ها، در 

این مسابقه بازنده بوده‌ایم. الان هم اگر ما در قصّه‌ی یک نویسنده باشیم، مطمئنّم این نویسنده هم مثل بقیّه، به پیروزی 

لاک‌پشت فکر می‌کند.«

رابی‌را با سماجت گفت: »ولی راه‌حلِّ من حرف ندارد و حتماً تو را برنده می‌کند. تو فقط به کسی نیاز داری که تا خطّ پایان، 

جلوی ناامید شدن، حواس‌پرتی و غرور بی‌جایت را بگیرد. حالا اگر مرا روی سرت بگذاری و تا خطّ پایان بِدَوی، هم من 

به‌موقع به کوه قاف می‌رسم و هم تو برنده‌ی مسابقه می‌شوی. پس زودباش و...«

فکر بکر رابی‌را جواب داد و چند ثانیه بعد خرگوش چشم‌هایش را باز کرد و گفت: »یعنی من این‌طوری برنده می‌شوم؟« رابی‌را 

گفت: »بعد از چندصد سال باختن، امتحانش ضرری دارد؟« خرگوش اندکی فکر کرد و پرسید: »راستی تو از کجا می‌دانستی 

اسم من زودباش است؟«

بعد هر دو با هم خندیدند. کمی بعد، خرگوش - که رابی‌را گوش‌های او را گرفته بود تا سقوط نکند- با سرعت زیادی به سمت 

خطّ پایان یا همان کوه قاف شروع به دویدن کرد.
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بحث‌های حیوانات درباره‌ی پای ملخ، 
گنج و غذای خوش‌مزه‌ی آدم‌ها! 

در مسیر حرکت، رابی‌را متوجّه شد بیشتر درختان و گیاهان 

بیشه خشک شده‌اند. او به خرگوش گفت: »اگر خشک‌شدن 

به‌زودی  کند،  پیدا  ادامه  همین‌طور  شما  دشت  گیاهان 

همه‌ی گیاهان و بعد هم حیوانات دشت از بین می‌روند.«

چندان  گیاهان  خشک‌شدن  نظرش  به  که  گفت  خرگوش 

اتّفاقی بوده که همیشه در دشت رخ  غیرطبیعی نیست و 

می‌داده و برای کسی خطری ندارد. امّا رابی‌را که متوجّه عمق 

فاجعه شده بود، از خرگوش خواست حیوانات دشت را جمع 

کند تا آن‌ها را متوجّه این خطر کند. خرگوش خندید و گفت: 

دور  همگی  الان  چون  نیست،  جمع‌کردنشان  به  »نیازی 

درخت بلوط پیر دشت جمع شده و منتظرند لاک‌پشت از 

آنجا عبور کند و کلّی به من بخندند!« 

برد که  به جایی  را  ما  حلزون داستان  خرگوش،  بعد،  کمی 

حیوانات دشت جمع شده بودند. رابی‌را، خودش را معرّفی کرد 

و به حیوانات دشت توضیح داد که در اثر آلودگی‌هایی که 

کارخانه‌ی آدم‌ها ایجاد کرده‌ است، درختان و گیاهان دشت 

آن‌ها در حال نابودی هستند و به‌زودی نوبت آن‌ها هم فرا 

می‌رسد. رابی‌را که آمار و اطّلاعاتی را از جغد )داناترین حیوان 

دشت( گرفته بود، با تکّه‌ای چوب، روی زمینِ گِلی زیر درخت 

بلوط، یک جدول داده‌ها و نمودار ستونی کشید. براساس این 

نمودار، تعداد درختان خشک‌شده‌ی دشت در ده سال اخیر، 

پانزده برابر شده بود! حیوانات به نمودار و جدول با تعجّب نگاه 

را پدربزرگ  این نمودار و جدول  از  می‌کردند. روش استفاده 

رابی‌را در درس آمار و احتمال کتاب ریاضی پنجم دبستان 

آدم‌ها خوانده و به نوه‌اش یاد داده بود.

یک سنجاب کوچک، جست‌وخیزکنان به رابی‌را گفت: »حتّی 

اگر حق با تو باشد، باز هم هیچ کاری از دست ما حیوانات 

بزرگشان  کارخانه‌ی  و  آدم‌ها  حریف  ما  مگر  برنمی‌آید. 

می‌شویم؟«

چند حیوان دیگر هم حرف سنجاب را تأیید کردند، امّا ناگهان 

صدایی شنیده شد که می‌گفت: »من با حرف این حلزون 

موافقم. چرا فکر می‌کنید ما حیوانات حریف آدم‌های خرابکار 
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بـا هم‌فکـری رابـی‌را و حیوانـات بیشـه، از جملـه خرگـوش، 

لاک‌پشـت و جغـد پیـر، کمـی بعـد، یک نقشـه‌ی خـوب برای 

نابـودی کارخانـه‌ی آدم‌هـا آمـاده شـد. هرچنـد نقشـه بسـیار 

سرراسـت بـود، امّـا قانع‌کـردن سـمور آبی برای تخریب سـدّی 

کـه روی رودخانه بسـته بود، کمی دشـوار به نظر می‌رسـید. این 

کار برای زیر آب فرستادن کارخانه‌ لازم بود.

 بالاخره نقشـه به نتیجه رسـید؛ البتّه با قولی که به سـمور داده 

شـد. حیوانات به سـمور قول دادند تا چند سـال، در مسـابقه‌ی 

دوی بیشـه، او به جای لاک‌پشـت برنده شـود و هر بار هم کلّی 

مـدال و جـام بگیرد. حتّی نویسـنده‌های داسـتان‌ها هم نتوانند 

حیوان دیگری را به جای او در مسابقه برنده کنند! 

چنـد سـاعت بعـد، حیوانات با تلاش و کوشـش بسـیار، سـد را 

خـراب کردند و سـیلی که بـه راه افتاد، کارخانـه‌ی آدم‌ها را کم‌کم 

زیـر آب بـرد. وقتـی آدم‌هـا دیدنـد در مقابل این سـیلِ ناگهانی 

کاری از دستشـان برنمی‌آیـد، بـه سـرعت آنجـا را تـرک کردنـد. 

حیوانـات بیشـه بـا خوش‌حالـی زیـر درخـت پیـر بلـوط جمع 

شـدند تا پیروزی‌شـان را جشـن بگیرند. آن‌ها از رابـی‌را که حالا 

از نظـر آن‌هـا قهرمان بود، خیلـی تعریف کردنـد. این تعریف‌ها 

سـبب شـد رابـی‌را بـه یاد شـخصیّت مشـهور »ابوعلی سـینا« 

و نابودگر طبیعت نمی‌شویم؟«

این صدایِ لاک‌پشتِ همیشه برنده و معروف داستان 

بود! لاک‌پشت از میان جمعیّت حیوانات راهی باز کرد و 

خودش را به رابی‌را و خرگوش رساند و گفت: »در همه‌ی 

و  من  مسابقه‌ی  در  قصّه،  همین  جمله  از  قصّه‌ها، 

خرگوش، همیشه کسی برنده می‌شود که بیشتر تلاش 

و کوشش می‌کند. من روزی از یک حلزون دانا شنیدم 

که آدم‌ها شعری به اسم »چشمه و سنگ« دارند. در آن 

کوشش  و  تلاش  و  صبر  با  آب  چشمه‌ی  یک  شعر، 

که  بزرگ  سنگ  یک  دل  از  را  راهش  توانست 

نمی‌خواست چشمه جاری شود، باز کند.« 

اینجا بود که رابی‌را، یاد همان شعر افتاد. پدربزرگش آن را 

در کتاب فارسی پنجم دبستان بچّه‌های آدم‌ها خوانده بود. 

او بیت آخر شعر را ناخودآگاه با صدای بلند خواند:

گرت پایداری است در کارها
شود سهل پیش تو دشوارها

سنجاب که همچنان مخالف حرف‌های رابی‌را بود، گفت: 

»شاید آدم‌ها کمی هم محیط‌زیست را آلوده کنند، ولی 

آن‌ها باقی‌مانده‌ی غذاهای خوش‌مزه‌شان را برای ما 

مرتّب  گذشته،  مثل  نیست  نیازی  دیگر  و  می‌ریزند 

دنبال غذا بگردیم.«  

اینجا بود که رابی‌را، یاد یکی دیگر از درس‌های کتاب 

فارسی پنجم دبستان آدم‌ها افتاد؛ شعری بود درباره‌ی کار 

و تلاش. او به حیوانات دشت گفت که در زندگی باید به 

کار و تلاش خودشان وابسته باشند. بعد، بخش‌هایی از 

آن شعر را که از زبان یک مورچه بود، برای حیوانات خواند:

نیفتد با کسی ما را سر و کار
 که خود هم توشه داریم و هم انبار

مرا امید راحت‌هاست زین رنج
 من این پای ملخ ندهم به صد گنج!

دیگر حتّی سنجاب و چند حیوان مخالف دیگر هم قانع 

شدند که باید هرچه زودتر دستِ آدم‌های خرابکار را از 

طبیعت محلّ زندگی‌شان کوتاه کنند. امّا آن‌ها چگونه 

می‌توانستند این کار را انجام دهند؟

رابی‌سینا،         قهرمان افسانه‌ای کتاب‌ها؟ رابی‌سینا،         قهرمان افسانه‌ای کتاب‌ها؟ 
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ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

بیفتـد. پدربزرگـش ویژگی‌هـای او را در درس هجدهـم کتـاب اجتماعی پنجم دبسـتانِ آدم‌ها خوانـده و برایش تعریف 

کـرده بـود. رابـی‌را بـا خودش فکر کـرد الان آن‌قدر مهم شـده اسـت که بتواند لقـب »رابی‌سـینا« را برای خـود انتخاب 

کنـد. این‌جـوری سرگذشـتِ ازخودگذشـتگی‌ها و کارهـای مهمّـش در کتاب‌هـای درسـی بچّه‌هـای آدم‌هـا هم نوشـته 

می‌شد! 

رابـی‌را تصمیـم گرفـت آخریـن پاکت‌نامـه‌ای را کـه پدربزرگش بـه او داده بـود، به خرگـوش بدهد تا یک بـار دیگر مورد 

تشـویق حیوانـات بیشـه قـرار بگیـرد، امّـا وقتی پاکـت خرگـوش را مـی‌داد متوجّه شـد پاکـت کوچک‌تری هـم به آن 

چسبیده که اسم رابی‌را روی آن نوشته شده است. یعنی پدربزرگ چه پیامی برای رابی‌را در این پاکت گذاشته بود؟ 

وقتـی خرگـوش پاکـت خـود را باز کرد، ضرب‌المثلی با خطّ خوشِ پدربزرگ رابی‌را روی کاغذی نوشـته شـده بـود؛ رابی‌را 

آن را در کتاب هدیه‌های آسمان کتاب پنجم دبستان خوانده بود: 

»هرچه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی!«
رابـی‌را هـم کنجـکاو بود هرچـه زودتر پاکت خود را باز کند. در پاکت کوچک رابی‌را بخشـی از معنی آیه‌ی 32 از سـوره‌ی 

نجم به خطّ خوش پدربزرگ نوشته شده بود: 

»خودستایی نکنید!«
ناگهـان رابـی‌را متوجّـه شـد تعریف‌هـای دوسـتانش او را دچـار غـرور و خودسـتایی کـرده بـود؛ طوری کـه حتّی هدف 

مهمّـش، یعنـی رسـاندن دانه‌هـا بـه حیوانـات کـوه قـاف را هـم فراموش کـرده بـود. رابـی‌را به سـرعت از دوسـتانش 

خداحافظی کرد و به همراه خرگوش، به سمت کوه قاف حرکت کرد تا آخرین مأموریّتش را انجام دهد. 

حالا حیوانات بیشـه، بسـیار خوش‌حال بودند چون برای اوّلین بار در تاریخ داسـتان‌ها و قصّه‌ها، مسـابقه‌ی لاک‌پشـت 

و خرگـوش، نـه یـک برنـده، کـه صدهـا و هـزاران برنـده در بیشـه‌ی کنارِ کوه قاف داشـت! راسـتی بـه نظر شـما رابی‌را 

توانست به کمک خرگوش، خودش را به‌موقع به حیوانات بیمار کوه قاف برساند و آن‌ها را نجات دهد؟

رابی‌سینا،         قهرمان افسانه‌ای کتاب‌ها؟ رابی‌سینا،         قهرمان افسانه‌ای کتاب‌ها؟ 
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پُلپُل روی  روی دریاچهدریاچه
با خانواده‌ی آشـنا بـرای پیاده‌روی به کنار دریاچه‌ی مصنوعی مرکز شـهر 

کپنهـاگ رفتـه بودیم. آنجـا پر از پرنـده بـود؛ پرنده‌هایی مثل مـرغ دریایـی، اردک، غاز، 

کبوتـر و... . حیـف کـه غـذا دادن به آن‌ها ممنوع بـود! هرچند هر از گاهی خودشـان یک تکّه غذا 

پیـدا می‌کردنـد و حسـابی سـر و صـدا راه می‌انداختند. دقیقـاً نمی‌دانم همدیگـر را صـدا می‌کردند که 

بیایند غذا بخورند یا سر یک لقمه‌ با هم دعوا می‌کردند! 

یکهو مادر آشـنا بلند گفت: »وای نه!« او وسـایلی را که در دسـت داشـت روی زمین پرت کرد و به سـمت 

پـل روی دریاچـه دویـد. یـک خانـم جـوان خواب‌آلوده با موهایی آشـفته روی پـل بود و داشـت به لبه‌ی پل 

نزدیک می‌شـد. یک عروسـک پشـمالو را هم بغل کرده بود. مادر آشـنا خودش را به او رسـاند. صدایشـان را 

کـه نمی‌شـنیدم. فقـط دیـدم او را آرام بغـل کرد و به طرف پلیسـی که چند متر آن‌طرف‌تر ایسـتاده بـود برد. 

مادر آشـنا که به سـمت ما برگشـت حسابی رنگش پریده بود. هنوز نپرسـیده بودیم‌ چه شده بود، که همان 

پلیس به سمت ما آمد و از او خیلی تشکّر کرد. 

مـادر آشـنا بـه ما کـه با تعجّب نگاهـش می‌کردیم، گفـت: »خدا را شـکر به موقع رسـیدم. اصاًل حال 
روحـی‌اش خـوب نبـود. نزدیـک بـود بیفتد تـوی آب.« با تعجّب گفتم: »ولـی مردم دانمـارک که جزو 

شـادترین مردم جهان هسـتند!« گفت: »حق داری تعجّب کنی. خود من همیشـه برایم سـؤال بوده 

کـه شـادی را چطـور تعریـف کرده‌انـد کـه کاری بـه آمار بـالای مصـرف داروهای شـاد كننده نـدارد!« 

آهـی کشـید و گفـت: »بـه هر حـال، واقعیّت این اسـت که افسـردگی و به آخـر خط رسـیدن، یکی از 
مسائل مهمّی است که دانمارک و خیلی از کشورهای اسکاندیناوی درگیر آن هستند.« 

مـادرم گفـت: »راسـتش را بخواهید من هـم تعجّب کردم. چـون دانمارکی‌هایی که تا به حـال دیده‌ام 

خنـدان و بانشـاط و پرانـرژی بودنـد.« مـادر آشـنا سـرش را تـکان داد و گفت: »درسـت می‌گوییـد. این 
چهـره‌ی زیبـای دانمـارک اسـت که بیشـتر دیده می‌شـود. ولی تا مشـکلی پیـش می‌آید، این شـادی 

زودتـر از چیـزی کـه فکـرش را کنیـد جایـش را به ناامیـدی می‌دهد.« گفتـم: »چرا؟« مادر آشـنا گفت: 
»یکـی از دلایـل مهمّـش این اسـت کـه در اینجـا خانواده‌ها خیلی سـریع از هم می‌پاشـند. چون حفظ 

ر:   فاطمه خدابخشی
صویرگ

   ت

ثمرنامه‌ی فرنگ

خردمند
   فاطمه 

ثمرنامه‌ی فرنگ خاطرات و تجربیات واقعی نویسنده از 

زندگی در دانمارک و سفر به شهر‌های مختلف آن است.
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خردمند
   فاطمه 

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

پيونـد خانوادگـی كـم اهميت اسـت. یک پـدر و مادر دانمارکی ممکن اسـت چنـد بـار ازدواج کنند و طلاق 
بگیرنـد. کـم هسـتند بچّه‌هایـی که بـا پدر و مـادر و خواهـر و برادرهای خود زندگـی کنند. آن‌هـا معمولًا با 

ناپـدری یـا نامادری‌هـای مختلـف و فرزنـدان آن‌هـا زندگـی می‌کنند.« مکثـی کرد و ادامـه داد: »مثاًل همین 
کلارا هم‌کلاسـی آشـنا؛ خواهـر بزرگ‌تـر او حاصـل ازدواج قبلـی مـادرش اسـت و برادرهایـش، فرزنـدان 
ازدواج‌هـای قبلـی پـدرش هسـتند. قوانین دانمارک خیلی سـعی می‌کنند این آدم‌های مختلف را با چسـب 
بـه هـم بچسـباند ولـی در عمـل محبّـت و توجّهـی کـه بیـن اعضای یـک خانـواده‌ی واقعـی وجـود دارد، 

هیچ‌وقـت بیـن آن‌هـا بـه وجـود نمی‌آیـد.« یک لحظـه با خودم فکـر کردم کـه: »چقدر خـوب که جـای کلارا 

نیستم!« 

آشـنا انـگار یاد خاطره‌ی بامزه‌ای افتاده باشـد، گفـت: »من یک چیزی بگویـم؟« و بدون 

اینکـه منتظر جواب مثبت کسـی باشـد ادامـه داد: »پارسـال کـه باباجـان و مادرجانم 

آمـده بودنـد اینجا، در یک جمع دانمارکی شـرکت کردیم.« آن‌ها از باباجانم پرسـیدند 

چند سـال اسـت با مادرجانم زندگی می‌کند. باباجان گفت 45 سـال. یک‌دفعه همه ذوق 

کردنـد و برایشـان دسـت زدنـد. خیلی برایشـان جالب بـود کـه دو نفر 45 سـال با هم 

زندگی کنند!« همه خندیدیم. مادر آشـنا گفـت: »طبق آمار، یک دلیل مهمّ افسـردگی 
شـدید، همیـن طلاق‌هـای زیاد و بدون حسـاب و کتاب اسـت. وقتـی ارتباط‌های 
خانوادگـی و عاطفـی کم‌رنـگ باشـد، آدم‌هـا خیلی تنها می‌شـوند و خیلـی زود کم 

می‌آورند.«

 آن‌قدر محو صحبت‌ها شـده بودم که دیگر صدای پرنده‌ها را نمی‌شـنیدم. مادر آشـنا 

گفـت: »غیـر از مشـکل نابسـامانی خانـواده، بحـران معنویّـت هم هسـت. مردم 
دانمـارک معمـولًا  آنقـدر سـرگرم دنیـا شـده‌اند کـه دیـن را فرامـوش کرده‌انـد. 
درحالی‌کـه چیـزی کـه امید واقعـی و شـادی واقعی می‌دهـد، ایمان اسـت. مثل 
ایمـان بـه وجـود یک خـدای قدرتمند، کـه هم خیلـی مهربان اسـت و هم خیلی 

دانا. زندگی بدون ایمان اصلًا زیبا نیست.«

بیایید دورهمی. 

سؤال‌های چالشی برای 

یک دورهمی باحال در مدرسه.
به‌نظر شما آدم شاد چه ویژگی‌هایی دارد؟

کسی که شاد است اگر شکست بخورد 

چکار می‌کند؟

چه ارتباطی بین شادی و كلمه‌های زیر می‌بینید؟

امید، ایمان، خانواده
می‌توانی حرف‌های جالب در این دورهمی، یا 

فكرها و سؤال‌هایت را برای مدیر كانال ما در بله 

و شاد بفرستید. اگر می‌خواهی در كانال‌های ما 

عضو شوی، رمزینه‌های زیر را پویش کن.
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سلما نگاهم کرد و گفت: »چی شده دختر؟! چقدر دیر آمدی؟! چرا این‌قدر رنگت پریده است؟!«

چشم‌هایم را بستم و به دیوار گِلی حیاط تکیه دادم و گفتم: »باز بوی عطر محمّد)ص( توی کوچه پیچیده بود! محمّد)ص( آن‌قدر 

پاکیزه و خوش‌بو است که از دیدنش سیر نمی‌شوم.«

سلما سری تکان داد. او که داشت دوده‌های پشت دیگ را می‌شست، گفت: »چِشم ارباب روشن! اگر بفهمد کنیزش هواییِ پیامبر 

اسلام)ص( شده است، خدا می‌داند چه بلایی سرمان می‌آورد!«

ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم: »مثل بلایی که ابوجهل بر سر پیامبر)ص( آورد!«

ســلما دست از کار کشــید و گفت: »این ابوجهل از جانِ پیامبر)ص( چه می‌خواهد؟ فامیلِ اوست! هم‌قبیله‌ی اوست! امّا او را 

این‌همه آزار می‌دهد! حالا چه‌کار کرد؟«

با یادآوری آن صحنه‌ها قلبم گرفت. دست روی قلبم گذاشتم و گفتم: »ابوجهل مثل جنّ بوداده سر کوچه ظاهر شد. پیامبر)ص( 

با صورتی قشنگ و صدای دل‌نشینش، با لبخندی زیبا و بوی خوش، به او سلام کرد. او همیشه زودتر سلام می‌کند. ولی ابوجهل 

دست به کمر زد و ابروهای قناسش را در هم کشید‌. باد به سینه انداخت. دهان کثیفش را باز کرد و هرچه ناسزای شرم‌آور بلد بود 

به او گفت. من نمی‌دانم پیامبر)ص( این‌همه صبر را از کجا می‌آورد!«

سلما با دست روی زانویش زد: »زبانش لال بشود. از بس ظالم و بدذات است. نمی‌تواند خوبی‌های محمّد)ص( را تحمّل کند. 

خودم دیدم آن روز یک‌عالمه زباله‌ی کثیف و بدبو را از بالای بام خانه‌اش روی سر او ریخت.«

راست ایستادم و گفتم: »دیگر نمی‌گذارم این ابوجهلِ نامرد پیامبرم را آزار بدهد.«

سلما نگاهم کرد و گفت: »چه حرف‌ها! از دست من و تو چه کاری برمی‌آید؟ باز داری کجا می‌روی؟« 

دوان‌دوان از در بیرون رفتم. فقط یک نفر می‌توانست از پس ابوجهل بربیاید؛ حمزه! 

  ***

به به حمزهحمزه بگو ! بگو !به حمزه بگو !به حمزه بگو !
سودابه احمدی سودابه احمدی 

تصویرگر: حمید نخعی امرودیتصویرگر: حمید نخعی امرودی
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تا نزدیکی‌های کعبه دویدم. نفسم بند آمده بود. حمزه را از کودکی می‌شناختم. عموی پیامبر)ص( بود؛ مردی قوی و شریف. سلما 

می‌گفت از جوانمردان مکّه بوده است. همه‌ی مردم مکّه می‌دانستند خیلی شجاع است. شکارچی بود و می‌دانستم از شکار که 

برمی‌گردد، اوّل دور کعبه طواف می‌کند و بعد به خانه می‌رود. او سوار بر اسبی سیاه، در حالی‌كه شكارش را بر پشت اسب بسته 

بود، نزدیک می‌شد. کمانش را پشت دوشش بسته بود. نزدیک کعبه که رسید از اسب پایین آمد. رویم را پوشاندم و آرام به او 

نزدیک شدم و گفتم: »حمزه! خبری دارم.«

  ***

سلما دست‌هایم را رها نمی‌کرد. گفت: »خب بگو دیگر! چطور جرئت کردی به حمزه نزدیک شوی؟! من که از هیبتش می‌ترسم.«

گفتم: »من هم می‌ترسیدم. ولی کسی توی قلبم می‌گفت: به حمزه بگو! من هم هرچه دیده بودم، به او گفتم.«  

سلما دست‌هایم را با ذوق فشار داد و گفت: »خب! بعد چه شد؟!« 

گفتم : »همان موقع ابوجهل داشت کنار دیوار کعبه برای قبیله‌ی بنی‌مخزوم حرف می‌زد. باز هم داشت از پیامبر)ص( بد می‌گفت. 

تا حرف‌های من تمام شد، حمزه مثل شیر به سمت کعبه رفت. کمی که نزدیک شد، مردم به احترامش راه باز کردند. کمانش را 

در دستش می‌فشرد. طوری قدم برمی‌داشت که زمین زیر پایش می‌لرزید. یکراست به سمت ابوجهل رفت. دهان ابوجهل باز 

مانده بود. حمزه بدون معطّلی کمانش را بلند کرد و چنان بر سر او کوبید که او از پای دیوار کعبه به زمین افتاد و سرش شکست. 

چشم‌هایش از حدقه در آمده و رنگش مثل مرده‌ها شده بود. حمزه مثل شیر غرّید و گفت: »تو به محمّد)ص( دشنام می‌دهی؟! 

من به دین محمّد)ص( درآمده‌ام. هرچه او بگوید، من هم می‌گویم!«

***

سلما قاه‌قاه خندید و گفت: »جگرم خنک شد!«

من هم خندیدم. می‌دانستم کسانی چون ابوجهل دیگر نمی‌توانستند پیامبر)ص( محبوبم را اذیّت کنند. حمزه مثل شیر با او بود. 
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 محمّدعلی ارجمند محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مریم میرحسنی تصویرگر: مریم میرحسنی

به ناخدا والاس۱ گفته بودم بُرازجانی‌ها۲ نمی‌توانند در برابر 
ما مقاومت کنند. تعــداد ما خیلی زیاد بود. هم امکانات 
آن‌ها کم بود و هم آنفلوانزا در آن منطقه شدید شده بود. 
میرزا محمّدخان برازجانــی خیلی مقاومت کرد. با اینکه 
برادرش کشته شــده بود، تسلیم نشد. حتّی وقتی به او 
پیشنهادِ هفتادهزار لیر۳ دادیم نپذیرفت و گفت: »اگر هفتاد 
میلیون هم بدهید، دفاع از وطن و ناموسم را رها نخواهم کرد.« 
بالاخره کاری کردیم که مجبور شود عقب‌نشینی کند. کمی 
بعد، ناخدا مرا صدا کرد و گفت: »سرگرد فرنکز! ۴ باید تعقیبش 
کنید ببینید به کدام سمت عقب‌نشینی کرده است. حتماً باید 
کشته شــود. اگر زنده بماند دوباره نیرو جمع می‌کند و علیه ما 

می‌جنگد.«
به دســتور ناخدا والاس، روز هشــتم آبان ســال 1297 
شمسی، ساعت یازده شب با نیروهایم حرکت کردیم. دو 
ساعت راه رفته بودیم که با صحنه‌ی جالبی روبه‌رو شدم. 
از خوش‌حالی نمی‌دانســتم چه‌کار کنم. به قول ایرانی‌ها 
با دُمم گردو می‌شکســتم. در درهّ‌ا‌ی کوچک با چادرهای 

نیروهای برازجانی مواجه شــدیم. عالی بود. دستور دادم 
شــبیخون۵ بزنند. نگهبانان را کشــتیم و چادرهایشان را 
آتش زدیم. حســابی غافلگیر شده بودند. تعدادی کشته 
شــدند. بعضی را هم اسیر گرفتیم. امّا میرزا محمّدخان را 

پیدا نکردیم. 
دیگر باید برمی‌گشــتیم. از منطقه‌ی لَــرده و درهّ‌ای که 
محلّی‌ها به آن »بَرافُتو« می‌گفتند می‌گذشــتیم. سکوت 
عجیبی داشت. فقط صدای پا می‌آمد، امّا در یک لحظه، 
صداهای وحشتناکی مثل جیغ درهّ را پر کرد. از بالا سنگ 
و گلوله و آتش بود که بر سرمان می‌بارید. دستور شلّیک 
دادم امّا همه بی‌هدف می‌زدند. لشــکر چهارصدنفره‌ی 
من به هم ریخت. افرادم یکی‌یکی کشــته می‌شدند. درهّ 
از جنازه‌ی ســربازان انگلیسی پر شده بود. چاره‌ای جز فرار 
نداشــتیم. تجهیزات نظامی‌مان را رها کردیم و به سمت 
قرارگاه برگشتیم. نمی‌دانســتم چطور به ناخدا توضیح 
بدهم. گفتم:»احتمالاً با لشکر بزرگی از مردم محلّی رو‌به‌رو 
هستیم.« سیصد کشته و زخمی و از دست دادن ادوات 

شکستشکست
جادّه‌ی‏تاریخ
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نظامی، شکست سنگینی بود.
نمی‌دانســتیم چه‌تعداد نیرو بودند که چنین ضربه‌ای به 
ارتش انگلیس زدند. فکرم حسابی مشغول بود. چند روز 
بعد به جواب رسیدم. شوکه شده بودم. باورم نمی‌شد. آن 
شب بعد از حمله به چادرهای برازجانی‌ها، یکی از افرادی 
که زنده مانده بود، به منطقه‌ی لَرده خبر برده بود: شش زن 
که مردانشان برای مبارزه رفته یا کشته شده بودند سِلاح به 
دست گرفتند و بالای درهّ با کِل‌کشیدن۶ نیروهای انگلیسی 
را به هم ریختند و به شــکل تحقیرآمیزی شکست‌ دادند. 
باید ادِوارد گرِی نماینده‌ی مجلسمان اینجا می‌بود تا دیگر 
نگوید با پانصد نفر از ارتش انگلیس، از بوشهر تا اصفهان 

را می‌گیریم.
زنان ایرانی را تحسین می‌کردم. حتّی بعدها از »آقاخان«، 
حاکــم برازجان، خواهش کردم مرا پیش لَرده‌ای‌ها ببرد تا 
آن‌ها را از نزدیک ببینم و در کنارشان عکس بگیرم. به آن‌ها 
گفتم: »عکس شــما را به لندن می‌برم تا دولت انگلیس 
چهره‌های شما را ببیند. به آن‌ها خواهم گفت شما چگونه 

جنگیدید.«
ایران سرزمین عجیبی اســت. وقتش که برسد زنانش از 
مردانش شجاع‌تر می‌شــوند. بعد از آن واقعه، همیشه از 
خودم می‌پرسیدم چطور می‌توان این‌ها را شکست داد. با 

نیروی نظامی و سلاح؟ هرگز...۷ .

۱. فرمانده‌ی عالی‌رتبه‌ی ارتش انگلیس در ایران
۲. شهری در استان بوشهر

۳.  این مبلغ حدود 100 سال پیش مبلغ بسیار زیادی بوده است.
۴.  فرمانده‌ی یکی از لشکرهای ارتش انگلیس

۵. شیبخون یعنی حمله‌ی غافلگیرکننده
۶. صدای هلهله‌‌ی زنان جنوبی در جشن‌ها

۷. برگرفته از کتاب »از نبرد دلوار تا حماسه‌ی لَرده/ فاطمه مؤمنی/
انتشارات آئینه‌ی جنوب 1388« و »جنوب ایران در مبارزات ضدّ 

استعماری/ علیمراد فراشبندی/ شرکت سهامی انتشار 1365«
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برگرفته از داستان »آوازی برای وطن«، نوشته‌ی محمّد گودرزی دهریزیبرگرفته از داستان »آوازی برای وطن«، نوشته‌ی محمّد گودرزی دهریزی

نقش‏ها:نقش‏ها: راوی   راوی      زاغ‌بور زاغ‌بور      صاحب زاغ‌بور  صاحب زاغ‌بور      سپیدار  سپیدار      ماهی  ماهی 11       ماهی  ماهی 22       ماهی ماهی33       لک‌لک  لک‌لک      طاووس  طاووس 
     پرستو  پرستو      کلاغ  کلاغ      مرغ دریایی  مرغ دریایی 11       مرغ دریایی  مرغ دریایی 22       مرغ دریایی  مرغ دریایی 33       چند زاغ‌بور )دوستان زاغ‌بور اصلی( چند زاغ‌بور )دوستان زاغ‌بور اصلی(

وسایل لازم: وسایل لازم: صورتک مربوط به هر نقش صورتک مربوط به هر نقش      قفس طلایی )میز(  قفس طلایی )میز(      لانه )میز یا صندلی(  لانه )میز یا صندلی(      کشتی )میز(  کشتی )میز(      بوته )صندلی( بوته )صندلی(

}صحنه‌‌ی1: خانه‌‌‌ی صاحب زاغ‌بور، زاغ‌بور در قفس و صاحبش 
کنار قفس است{

راو‌ی )جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: سلام و صد سلام خدمت شما 
تماشاچیان عز‌یز. نما‌یش امروز، نما‌یش ‌یک عاشقه؛ عاشقی که 
شیفته‌‌ی وطنشه و هرجا که می‌ره باز هم تو فکر سرزمینیه که به 
اونجا تعلّق داره. اون سر راهش به جاهایی می‌رسه که برا‌ی 
زندگی خیلی مناسبن امّا اون‌قدر شوق رسیدن به وطنش رو داره 
که هر کس اونو می‌بینه دوست داره که با اون همسفر بشه و 

بره و وطن اونو ببینه.
قهرمان داستان امروز ما ‌یک پرنده‌ست به نام زاغ‌بور؛ زاغ‌بور 
قصّه‌‌ی ما در ‌یک قفس بزرگ طلایی و خوش‌آب‌ و رنگ زندگی 
می‌کنه. صاحبش هم خیلی مهربون و پرنده‌دوسته. امّا دوستانِ 
من، به هر حال قفس، قفسه د‌یگه؛ هرقدر هم که بزرگ و پر آب 

و دونه باشه باز هم قفسه.
امّا بر‌یم سراغ نما‌یش. چند روز‌ی بود که زاغ‌بور مثل مرده‌ها کف 
قفس افتاده بود و لب به آب و دونه نمی‌زد. از صبح تا شب با 
غم و اندوه ز‌یاد ا‌ین آواز رو ‌می‌خوند )با دست به صحنه‌‌ی 

نما‌یش اشاره می‌کند(:
زاغ‌بور )کف قفس افتاده، با آواز‌ی غمناک(: کو کو کو وطنم... 

کو کو کو وطنم... .
صاحب زاغ‌بور )در اتاق راه می‌رود و با کلافگی(: خسته شدم 
د‌یگه. آخه بگو ببینم جات کوچیکه؟ آبت کمه؟ دونه‌ت کمه؟ 
آخه چته؟ مگه ا‌ین وطنت چی داره که ا‌ین‌قدر می‌گی کو وطنم؟ 
کو وطنم؟ )درِ قفس را باز می‌کند و زاغ‌بور پرواز می‌کند و آرام 
از صحنه بیرون می‌رود.( حتماً وطن ا‌ین پرنده از قفس بزرگ و 
ز‌یبا‌ی من باصفاتره. ا‌ی‌کاش بال داشتم و دنبالش می‌رفتم تا 

ببینم وطنش کجاست!

}صحنه‌‌ی2: درخت سپیدار بزرگی در ‌یک دشت بزرگ{
راو‌ی )جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: زاغ‌بور پرواز کرد. رفت و رفت و 
رفت تا به درخت سپیدار سرسبز‌ی که در دشتی بزرگ بود رسید 
آواز  به  کرد  شروع  دوباره  و  نشست  شاخه‌ش  رو‌ی  آروم  و 

 محمّدرضا  رشیدی      کو وطنم؟  کو وطنم؟
 تصویرگر: ریحانه زنده بودی
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مرغ دریایی

ماهی

زاغ بور

لک لک

خواندن )با دست به صحنه اشاره می‌کند(:
زاغ‌بور )کنار درخت با آواز‌ی غمناک(: کو کو کو وطنم...کو کو کو 

وطنم... .
سپیدار )برا‌ی زاغ‌بور دست می‌زند(: آفر‌ین چه آواز قشنگی!

رو‌ی  بد‌ی، ‌یه‌کم  اجازه  اگه  سرسبز!  سپیدار  ممنونم  زاغ‌بور: 
شاخه‌هات استراحت ‌کنم. زود می‌رم.

سپیدار: من سرسبزتر‌ین سپیدار این دشتم. پایین پام چشمه‌‌ی 
زلاله و بالا‌ی سرم آسمون آبی. کجا می‌خوا‌ی بر‌ی؟ خیلی از 
پرنده‌ها آرزو دارن رو‌ی شاخه‌ها‌ی من لونه بسازن. اگه دوست 

دار‌ی، همین‌جا لونه‌ت رو بساز!
زاغ‌بور: نه! وطن من جا‌ی د‌یگه‌ا‌یه. من نمی‌تونم دور از وطنم 
زندگی کنم. خداحافظ سپیدار مهربون! )پرواز می‌کند و آرام از 

صحنه خارج می‌شود(
من سرسبزتره.  شاخه‌ها‌ی  از  پرنده  ا‌ین  وطن  حتماً  سپیدار: 
ا‌ی‌کاش ر‌یشه‌هام تو‌ی خاک نبود و دنبالش می‌رفتم تا ببینم 

وطنش کجاست.

}صحنه‌‌ی3: جو‌یبار؛ چند ماهی مشغول شنا کردن در جو‌یبار 
هستند.{

راو‌ی )جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: زاغ‌بور پرواز کرد. رفت و رفت و 

رفت تا به ‌یک جو‌یبار رسید. جو‌یبار‌ی زلالِ زلال؛ اون‌قدر زلال که 
سنگ‌ها‌ی ر‌یز و درشت کَفِش هم معلوم بودن. تو‌ی جو‌یبار پر 
بود از ماهی‌ها‌ی کوچولوموچولو که داشتن با هم باز‌ی می‌کردن. 
زاغ‌بور آروم اومد و رو‌ی تخته‌سنگ وسط جو‌یبار نشست. )با 

دست به صحنه اشاره ‌می‌کند(:
)زاغ‌بور منقارش را در آب فرو می‌بَرَد که آب بخورد. ماهی‌ها 

دورش جمع می‌شوند(.
ماهی 1: سلام. خوش ‌اومد‌ی پرنده‌‌ی ز‌یبا!

ماهی‌ها‌ی  می‌آورد(: سلام  بیرون  آب  از  را  )منقارش  زاغ‌بور 
قشنگ. ببخشید اگه بازی‌تون رو به هم ر‌یختم.

ماهی2: ما تا حالا پرنده‌ا‌ی به ز‌یبایی تو ند‌یده بود‌یم. کجا دار‌ی 
می‌ری؟

دوره.  ا‌ینجا  از  خیلی  من  وطن  وطنم.  به  می‌رم  دارم  زاغ‌بور: 
ببخشید، من با‌ید برم. )پرواز می‌کند و آرام از صحنه خارج 

می‌شود(
ماهی3: حتماً وطن ا‌ین پرنده، از جو‌یبار ما زلال‌تره. ا‌ی‌کاش 

می‌تونستیم دنبالش بر‌یم تا ببینیم وطنش کجاست!

}صحنه‌‌ی4: باغ پرندگان، لک‌لک‌ و طاووس و پرستو و کلاغ 
کنار هم در باغ هستند{
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راو‌ی )جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: زاغ‌بور پرواز کرد. رفت و رفت و 
رفت تا به باغ خیلی ز‌یبا‌یی که پر از پرنده‌ها‌ی رنگارنگ و 
قشنگ بود، رسید. آروم پا‌یین اومد و رو‌ی شاخه‌‌ی ‌یه درخت 

نشست. )با دست به صحنه اشاره می‌کند(:
)لک‌لک، طاووس، پرستو و کلاغ پیش زاغ‌بور می‌آ‌یند(.

لک‌لک: سلام، به باغ ز‌یبا‌ی پرندگان خوش‌اومد‌ی!
باغ نیست؛  ا‌ینجا  ناز(:  با  و  باز می‌کند  را  طاووس )دُمش 

بهشت پرندگان است.
ا‌ینجا  اشاره می‌کند(:  رو‌ی درخت  پرستو )به لانه‌‌ا‌ی خالی 
لانه‌‌ی خالی ‌هم دار‌یم. تو می‌تونی همین‌جا بمونی و خوشبخت 

زندگی کنی.
)زاغ‌بور داخل لانه می‌رود و با خوش‌حالی می‌نشیند.(

کلاغ )پرواز می‌کند. با خوش‌حالی(: قارقار... الان می‌رم به 
همه‌‌ی پرنده‌ها خبر می‌دم که تو قراره ا‌ینجا بمونی. قارقار... 
)لک‌لک و طاووس و پرستو و کلاغ از صحنه خارج می‌شوند(
راو‌ی: زاغ‌بور چند لحظه‌ا‌ی در لانه دراز می‌کشد. با کلافگی در 
آن جابه‌جا می‌شود. سرش را بیرون می‌آورد و به آسمان نگاه 

می‌کند.
زاغ‌بور )با آواز غمناک(: کو کو کو وطنم... کو کو کو وطنم... .

)لک‌لک و طاووس و پرستو و کلاغ وارد می‌شوند.(
لک‌لک )با مهربانی(: چی شده پرنده‌‌ی ز‌یبا؟ چیز‌ی نیاز دار‌ی؟ 
ا‌ینجا تو‌ی باغ ‌یا بهشت پرندگان، هرچی که بخوا‌ی هست. 

راستی بگو ببینم از ا‌ینجا خوشت اومده؟
زاغ‌بور )سرش را تکان می‌دهد، با غم(: من قبلًا تو‌ی ‌یه قفس 

طلا‌یی بودم. غذام آب‌نبات و ارزن اَعلا بود. کارم فقط خوردن 
و خوابیدن و آواز خوندن بود. امّا دور از وطنم شاد نبودم. برا‌ی 
من ا‌ین باغ هم با اون قفس خیلی فرقی نداره. فقط ‌یه‌کم 
بزرگ‌تره. شما خیلی مهربونید. مثل من پرنده‌ا‌ید، بال دار‌ید، 
نوک دار‌ید، ولی هیچ‌ کدومتون زاغ‌بور نیستید. می‌دونید؟ 
هیچ جا وطن نمی‌شه. من با‌ید برم. )پرواز می‌کند و آرام از 

صحنه خارج می‌شود(
ا‌ی‌کاش  ز‌یباتره.  ما  باغ  از  پرنده  ا‌ین  وطن  حتماً  لک‌لک: 
می‌تونستیم از ا‌ین باغ دل بِکَنیم و دنبالش بر‌یم تا ببینیم 

وطنش کجاست.

در‌یا،  }صحنه‌‌ی5: 
کشتی کنار ساحل 
با سه مرغ در‌یا‌یی{

صحنــه  )جلــو‌ی  راو‌ی 
ــور پــرواز کــرد.  می‌آ‌یــد(: زاغ‌ب

ــه  ــا ب ــت ت ــت و رف ــت و رف رف
در‌یــا رســید. از اون بــالا کنار ســاحل 

‌یــک کشــتی د‌یــد کــه چنــد مــرغ در‌یا‌یــی 
رو‌ی بادبانــش نشســته بــودن. آروم پا‌ییــن 

اومــد و رو‌ی بادبــان نشســت. )بــا دســت بــه صحنه 
اشاره می‌کند(:

مرغ در‌یا‌یی1: سلام پرنده‌‌ی ز‌یبا! تا الان تو رو ا‌ین‌ورا ند‌یده 
بودم. اسمت چیه؟ از کجا میا‌ی؟

زاغ‌بور: سلام! من زاغ‌بورم. از راه دور‌ی اومد‌م. دارم می‌رم به 
وطنم. وطنم اون‌ورِ آبه.

مرغ در‌یا‌یی2: خواب د‌ید‌ی خیر باشه زاغ‌بور جان! عبور از ا‌ین 
در‌یا غیرممکنه. ‌یه‌کم جلوتر، توفان‌ها‌ی وحشتناکی هست. تا 

حالا کلّی مسافر غرق شده‌ن.

طاووس

پرستو
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زاغ‌بور )به در‌یا نگاه می‌کند. کمی فکر می‌کند(: ولی من با‌ید 
برم. خداحافظ. )پرواز می‌کند و آرام از صحنه خارج می‌شود(
مرغ در‌یا‌یی3: حتماً وطن ا‌ین پرنده از ساحل در‌یا امن‌تره. 
ا‌ی‌کاش از توفان نمی‌ترسید‌یم و دنبالش می‌رفتیم تا ببینیم 

وطنش کجاست.

}صحنه‌‌ی6: ساحل در‌یا، زاغ‌بور کنار ساحل افتاده است{
راو‌ی)جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: زاغ‌بور پرواز کرد. رفت و رفت و 
رفت. تا چشم کار می‌کرد آب بود و آب. ناگهان توفان شد. 
آسمان رعد و برق زد. موج‌ها بالا آمدند. زاغ‌بور با تمام توانش 
بال می‌زد. امّا توفان خیلی شد‌ید بود و زاغ‌بور رو با خودش 
برد. زاغ‌بور د‌یگه چیز‌ی ند‌ید. بعد از مدّتی چشماش رو باز کرد 
و د‌ید در‌یا آروم شده و اونم کنار ساحل افتاده.  )با دست به 

صحنه اشاره می‌کند(‌
زاغ‌بور )به در‌یا نگاه می‌کند(: ‌یعنی چه‌جور‌ی از اون توفان 
بزرگ جون سالم به در بردم؟ )پرواز می‌کند( خدا‌یا شکرت! 
می‌دونم د‌یگه چیز‌ی تا وطنم نمونده. )آواز می‌خواند( کو کو 

کو وطنم... کو کو کو وطنم... . 

بوته‌ها  پشت  زاغ‌بور  چند  بوته،  از  پر  بیابانِ  }صحنه‌‌ی7: 
هستند{

راو‌ی: بله! زاغ‌بور قصّه‌‌ی ما ناامید نشد و بازم پرواز کرد و به 
سمت وطن خودش که حالا می‌دونست خیلی بهش نزد‌یکه، 

رفت. )با دست به صحنه اشاره می‌کند(:
زاغ‌بور:)در حال پرواز در آسمان، با خوش‌حالی( عجب آفتاب 
داغی! چه گرما‌ی خوبی! انگار تمام بدنم داغ شده. )‌یک نفس 
عمیق می‌کشد( عجب نسیم گرم و خشکی! )با خوش‌حالی( 

با  می‌کند،  نگاه  پا‌یین  )به  میاد!  وطن  بو‌ی  جون  آخ 
خوش‌حالی( آره وطنم هم‌ین‌جاست. من ا‌ین بیابون خشک 
و بی‌آب و علف رو می‌شناسم. ا‌ین بوته‌ها‌ی بی‌برگ کو‌یر‌ی و 
ا‌ین ماسه‌‌ها‌ی داغ رو می‌شناسم. )پایین می‌آ‌ید و خودش را 
وطنم  به  بالاخره  آخیش!  می‌اندازد(  داغ  ماسه‌ها‌ی  رو‌ی 
رسیدم. )به ا‌ین‌طرف و آن‌طرف نگاه می‌کند، با حسرت( آه! 
‌یاد مادرم بخیر! چقدر برا‌ی ا‌ینکه پرواز ‌یاد بگیرم زحمت کشید! 
)با  می‌کرد‌یم.  باز‌ی  بچّه‌زاغ‌بورها  با  بوته‌ها  ا‌ین  لا‌ی  چقدر 

تعجّب( راستی دوستام الان کجان؟
)چند زاغ‌بور از لا‌به‌لا‌ی بوته‌ها بیرون می‌آ‌یند.(

زاغ‌بورها )‌یکصدا(: به وطن خوش اومد‌ی دوست قد‌یمی!
آن‌ها دست  زاغ‌بورها می‌رود.  کنار  با خوش‌حالی  )زاغ‌بور 
‌یکد‌یگر را می‌گیرند و در هوا‌ی بیابان با هم پرواز می‌کنند. 
بوته‌ا‌ی  شاخه‌‌ی  رو‌ی  کردن،  پرواز  مدّتی  از  بعد  زاغ‌بور 

می‌نشیند.(
من  دوستان،  خوش‌حالی(:  با  دوستانش  به  )رو  زاغ‌بور 

همین‌جا لونه‌م رو می‌سازم.
راو‌ی )جلو‌ی صحنه می‌آ‌ید(: بله دوستان من. ا‌ین‌جور‌ی شد 
که زاغ‌بور، قفس‌ِ طلا‌یی، سپیدار سرسبز، جو‌یبار زلال، باغ ز‌یبا‌ی 
پرندگان و ساحل امن در‌یا رو رها کرد و به ا‌ین بیابون خشک 
و بی‌آب و علف اومد چون وطنش بود. بله عز‌یزان من. ‌هیچ‌جا 
و هیچ‌چیز نمی‌تونه جا‌ی وطن رو بگیره. پس زنده باد وطن! 

)به تماشاچیان تعظیم می‌کند(
)همه‌‌ی باز‌یگران به صف می‌ا‌یستند و خود و نقششان را 

معرّفی می‌کنند.(

فروردین 1404 

2323 7



3. سر و دم مقوّایی را به دو طرف 

گلوله‌ی کاموایی می‌چسبانیم.

چه کار باید بکنیم؟
 دستمال‌کاغذی  چسب مایع  مقوّا

 کاموا  ماژیک  قیچی

کاردستی

چه  چیزها�یی 
لازم داریم؟

 قوقولی‌قوقو صبح شده...! زود باشید از خواب بیدار شوید! روز شده و وقت تلاش و کار است.

 این صدای آقاخروسه‌ی خانه‌‌ی روستایی‌مان است. به نظر می‌آید امروز خوش‌حال‌تر از روزهای دیگر

است. شما می‌دانید چرا؟

 مرغی‌خانم روی تخم‌ها نشسته و دیگر انتظارش برای دیدن جوجه‌هایش سر آمده و منتظر است

یکی‌یکی سر از تخم بیرون بیاورند.

 حتماً تا حالا فهمیده‌ای که در این شماره می‌خواهیم چه چیزی به کاردستی‌‌مان اضافه کنیم. بله

درست است مرغ و خروس!

2. حالا شکل سر و دم 

مرغ )یا خروس( را روی مقوّا 

می‌کشیم و آن را قیچی می‌کنیم.

آقا خروسه و مرغی‌خانم  آقاآقا  خروسهخروسه  وو  مرغیمرغی‌‌خانم  خانم  آقاآقا  خروسهخروسه  وو  مرغی‌خانممرغی‌خانم     ندا نورمحمّدی

۱. با مقداری کاموا یک گلوله‌ی 

کاموایی می‌سازیم.

2424
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4. دستمال‌کاغذی را به‌صورت نوارهایی باریک 

)مانند تصویر( برش می‌زنیم. دقّت کنید در برش‌هایی که می‌زنید، 

نوار دستمال‌کاغذی دو قسمت کند.

5. هرکدام از برش‌هایی را 

که ایجاد کرده‌ایم، بین دو 

انگشت می‌گیریم و بااحتیاط 

می‌پیچانیم. خیلی دقّت کنید چون 

دستمال‌کاغذی ظریف است و اگر آن 

را خیلی بپیچانیم ممکن است آن 

قسمت کَنده شود. )به تصویر دقّت کنید.(

7. نوک 

و تاج را روی مقوّای قرمز 

می‌کشیم و قیچی می‌کنیم و آن‌ها را 

می‌چسبانیم.

6. حالا از دم مرغ 

شروع می‌کنیم. نوارهای 

مرحله‌ی 5 را به بدن مرغ 

)یا خروس( می‌چسبانیم. 

با پویش این رمزینه 
می‌توانی صفحه‌ی 

کاردستی شماره‌های 
قبل را ببینی.

جلد مجلّه‌ی بهمن ماه را دوباره نگاه کن. دختری را که 
تصویرش وسط جلد است، می‌شناسی؟ حنانه 

خرم‌دشتی؛ تنها دختر مدال‌آورالمپیاد جهانی نجوم سال 
گذشته. اگر می‌خواهی با این دختر قهرمان کشور 

عزیزمان بیشتر آشنا شوی، رمزینه‌ی صفحه‌ی فهرست 
شماره‌ی بهمن ماه را پویش کن.
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  فرزانه فراهانی

وبگاه شتر گاو پلنگ تصویرگر: مجید صالحی برخط‌ها

امروز نتیجه‌ی انتخابات نماینده‌های 
کلاسا اعلام می‌شه.

رادین هستم؛ نفر اوّل مسابقات ریاضی.
من سعی می‌کنم به مشکلات ریاضی رسیدگی کنم.

آراد هستم؛ برگزیده‌ی تیم فوتبال منطقه. 
من تلاش می‌کنم تیم فوتبال مدرسه‌مان بهترین تیم شود.

شایان هستم؛ بزرگ‌ترین پیشگوی مدرسه. اگر دوست دارید 
سؤال‌های امتحانی را پیش‌گویی کنم  به من رأی بدهید.

واقعاً شایان 
می‌تونه 

پیش‌بینی کنه؟

آره بابا می‌گن تا 
حالا خیلی چیزا رو 
گفته. تازه گفته 
امروز زلزله می‌یاد!

خب هنوز که 
نیومده!

میاد. تا حالا 
هرچی گفته 
درست بوده. 

1

23

5

4

12

3
4
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9 8

6

و امّا منتخب شما دانش‌آموزان، 
کسی نیست جز شایان.

شایان 
شایان شایان 

شایان 

شایان 
شایان 

ممنون از اعتمادتون. 
قبل از هر چیز باید بگم فرصتی برای تشویق 
وجود نداره، چون الان می‌خواد زلزله بیاد.

پناه بگیرید.

سر جاهاتون بایستید. 
زلزله‌ای در کار نیست.

ببخشید آقا. امّا توی سایت 

شترگاوپلنگ نوشته بود که...

چقدر گفتم هر خبری که توی 
اینترنته حتماً درست نیست.

دوباره 
دوباره. 

رأی‌گیری 
دوباره!

1

2
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بــابـــا بــابـــا 
صندوق آبی‌رنگ کنار صندوق زردرنگ نشســت و خودش را کش داد و 

گفت: »آخیش! دلم خالی شد. توی شکمم یک‌عالمه برگه‌ی رأی بود.«
صندوق زرد به انبار صندوق‌های رأی نگاهی کرد. آهی کشید و گفت: »این 
انبار خیلی قدیمی به نظر می‌آید. نکند می‌خواهند ما را بازنشسته کنند؟!«
صندوق آبی تکانی خورد و گفت: »یعنی دیگر انتخاباتی‌ در کار نیســت؟ 

شما چیزی شنیده‌اید صندوق‌ها؟« 
صندوق‌های رأی که در قفســه‌های انبار چیده شده بودند، نگران 
بودند. آن‌ها هم داشــتند درباره‌ی ایــن موضوع صحبت 
می‌کردند. صدای بلندی از قفسه‌ی بالای انبار بلند شد 

که: »بازنشستگی در کار نیست!«
همه‌ی صندوق‌ها به او نگاه کردند. صندوق سفید 
پیری آنجا نشســته بود. به سبیل‌های سفیدش 
دســتی کشــید و صدایش را صاف کرد و گفت: 
»شما بچّه‌صندوق‌ها چه می‌دانید؟! من اندازه‌ی سنّ 

همه‌ی شما، صندوق رأی بوده‌ام!«
صندوق آبی‌ از آن پایین دســتی تــکان داد و گفت: 

»سلام عرض شد باباصندوق!«
باباصندوق نگاهی به صندوق آبی و قرمز کرد و ســری 
تــکان داد و گفــت: »علیک ســام! با همه‌ی شــما 
بچّه‌صندوق‌های تازه‌کار هســتم؛ توی این سال‌های 
عمرم هیچ‌وقت نشده که زیاد توی این انبار بمانم. 
من حتّی توی اوّلیــن انتخابات انقلاب ایران هم 

بوده‌ام!«
صندوق قرمز با چشــم‌های ستاره‌ای گفت: »وای! 

خوش به حالتان! چه حالی داشته است!«
باباصندوق چشم‌هایش را به سقف انبار دوخت 
و دوباره دستی به سبیل سفیدش کشید و گفت: 
»مــردم جلوی من صف کشــیده بودند. زن‌ها، 
مردها، پیرها و جوان‌ها. یادم هســت پســری 
مادر مریضش را پشتش گذاشته بود و آمده بود 

رأیش را توی دل من بیندازد.« 
صنــدوق آبی‌ گفت: »چــه جالــب باباصندوق! 
این چه‌جور انتخاباتی بوده که مــردم رأیِ »آری« 

قصّه

  سودابه احمدی 

 تصویرگر: زینب وفاکیش

صندوقصندوق
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می‌دادند؟ رأی‌هایی که توی دل من می‌ریزند، همیشه یک یا چند اسم دارند. اسم رئیس‌جمهور، 
اسم نماینده‌ی مجلس یا نماینده‌ی خبرگان یا... .«

صندوق قرمز در ادامه‌ی حرف‌های او گفت: »یا شورای شهر یا ...«
باباصندوق گفت: »ما کشــور عجیبی داریم بچّه‌صندوق‌های عزیز! آن روزها تازه انقلاب پیروز 
شده بود. شاه هم فرار کرده بود. امام خمینی از مردم خواست به جمهوری اسلامی رأیِ آری یا 

نه بدهند.«
صندوق آبی و قرمز به هم نگاه کردند. صندوق‌های انبار همه داشــتند با هم زمزمه 
می‌کردنــد. صندوق آبی گفت: »چرا باباصندوق؟ وقتی مردم خودشــان انقلاب 

کردند، چرا انتخابات؟« 
باباصندوق لبخند زد و گفت: »امام خمینی مردم را دوست داشت. او مرد 

دوراندیشی بود. می‌خواست آیندگان هم بدانند انقلاب اسلامی 
به دســت مردم پیروز شد و حکومت شاهنشاهی با رأی و 

خواست مردم به جمهوری اسلامی تبدیل شد.«
چشــم‌های صندوق قرمز قلب‌قلبی شد. گفت: »دوست 

داشتم توی دلم پر از آن رأی‌های »آری« می‌شد!«
باباصندوق خندید و جواب داد: »شاید هر صندوقی این آرزو را داشته باشد امّا این اتّفاق فقط یک 

بار، آن هم در ایران رخ داده اســت؛ چون مسئولین هیچ کشوری شجاعت این را ندارند که نوع 
حکومت کشورشان را با رأی مردم تعیین کنند.«

صندوق آبی گفت: »فکر می‌کنید کِی ما را دوباره برای انتخابات ببرند؟«
باباصندوق ابروهای ســفیدش را بالا داد و گفت: »ایران کشور انتخابات‌هاست. خوب 

استراحت کنید. به‌زودی وقت کار ماست.«
صندوق قرمز نفس راحتی کشید. به صندوق آبی 

تکیه داد و چشم‌هایش را بست. 
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  سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی 

 تصویرگر: مجید صالحی

برای رؤیاهات تلاش کن طنز

دانش‌آموزان عزیزم! امروز 
می‌خوام یه هدیه بِهِتون بدم.

آخ جووون! 

فقط اینکه هدیه‌تون اونجاست! 
باید برید بیاریدش.

چی؟؟؟ وااای!!!

خب تا بالای کوه 
راه زیادی نیست. 

زود می‌رسیم. 
هعی...! حیف شد! 
شکمش نذاشت به 
جایزه‌ش برسه! تو 
گشنه‌ت نیست؟

من گشنمهههه! دیگه 
نمی‌یام. می‌شینم همین‌جا 

خوراکی‌مو می‌خورم.

آفرین! داره ازت 
خوشم می‌یاد!

بچّه‌ها... دیر می‌شه! 
حرکت نمی‌کنید؟!

چرا ولی تحمّل می‌کنم. اگه چیزی بخورم سنگین 
می‌شم نمی‌تونم ادامه بدم.

12

34

5

یه‌کم دیگه آب‌بازی کنیم می‌یایم. 
تو نمی‌یای؟ خیلی خوش 

می‌گذره‌ها!

۲. آره بابا! کاری 
نداره که!

1

1

1

2

2

2

ماشالله چه دوستای پرانرژی و 
اهل‌تلاشی داری!

بَ...له! 
چی فکر کردی!

3

4

پاشو بریم جایزه‌مونو 
برداریم. چرا اینجا 

نشستی؟

1

2

3

4

دوست دارم بیام 
ولی می‌ترسم دیر 
بشه. وقت برای 

بازی زیاده.

1
2

3

4
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89

10

آخه آقای معلّم مجبور بودید جایزه رو یه جای به اون 
دوری بذارید؟! خب توی مدرسه می‌دادید دیگه!

فقط امیدوارم یه جایزه‌ی درست و حسابی باشه. 

آفرین! آفرین! اصلًا انتظار نداشتم این مسیر سخت رو این‌قدر پرقدرت 
بیای. واقعاً این جایزه حقّ تو بود چون براش زحمت کشیدی. امّا هر کدوم 
از همکلاسیات به یه دلیلی عقب موندن. خداوند توی قرآن می‌گه: »لیس 
للانسان الا ما سعی« یعنی انسان به چیزی نمی‌رسه مگر چیزی که براش 

تلاش کنه. حالا بازش کن ببینیم چیه؟

خوش به حالش! راحت گرفته خوابیده! انگار نه انگار قراره 
بریم به قلّه برسیم!

ماشالله پسر! ادامه 
بده! تو مرد روزای 

سختی!

 خسته نباشید!

جایزه لطفاً 
ی دریافت 

 برا

دفتر مدیر مدرسه
به 

ه بفرمایید!
 مراجع

1

2
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 طرّاح: ماندانا واحدی

 تصویرگر: ستاره محمدی

در دل تصویردر دل تصویر
معمّاییمعمّایی

برای دیدن جزئیات 
بیشتری از چگونگی 
انجام این سرگرمی 
رمزینه را پویش كن.

 در این تصویر، دو موجود جالب پنهان شده‌اند. 
یکی، موجودی اســت که نامش را در قصّه‌های 
قدیمی زیاد شنیده‌اید و دیگری موجودی است 

که می‌تواند پرواز کنــد. حالا بگردید و 
پیدا کنید! 

ممکن است شما تصویرهای دیگری را 
هم پیدا کنید.

ذهن انسان می‌تواند از تصویرها چیزهای 
جدیدی کشــف کند. همه‌چیــز از ذهن 
خلّّاق انســان‌ها شــروع می‌شود. خیلی 
از اختراع‌هــا روزی فقط خیال بودند، امّا 
بعدها به واقعیّت تبدیل شدند. همیشه 
می‌توانیــم به گونه‌ای جدیــد به دنیای 

اطرافمان نگاه کنیم. 
 برای یافتن پاسخ این سرگرمی 

می‌توانید از چند روش استفاده �کنید: 

- در روش اوّل، یــک ضلع یک آینه را به صورت عمود، در لبه‌ی 

راســت تصویر قرار دهید و آرام آرام آینه را از راســت به چپ 

حركت دهید. ممكن است آینه وسط یكی از شكل‌های تصویر 

قرار گیرد  به طوریكه این تصویر نصفه و انعکاســش در آینه، 

تصویر جدیــدی را ایجاد می‌کند. آن‌ها را پیدا کن  )نکته: آینه 

نباید قاب یا لبه داشته باشد و باید حدّاقل یک ضلع صاف داشته باشد. اگر 

آینه‌ای با این ویژگی‌ها نداشتید از تلفن همراه پدر یا مادرتان با صفحه‌ی 

خاموش هم می‌توانید استفاده کنید.(

- در روش دوّم، دســتتان را روی نصف تصویر بگذارید و سمت 

دیگر آن را تصوّر کنید.

سرگرمی
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بسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیمبسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی  هُمَّّ صَلِّ عَلَی اَللَّ   اَللَّ
د  د مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم

 تصویرگر جلد:  مصطفی احمدی
 تصویرگر  پشت جلد:  محمّد‏رضا رشیدی

 تصویرگر  فهرست:  ستاره محمدی
 شعر روی جلد: محمّدعلی ارجمند

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

خانواده‌ی مجلّّات رشد همه‌ی 
تلاش خود را  کرده است تا این مجلهّ 

در دسترس عموم دانش‌آموزان  قرار 
گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن 
عزیزاسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی آن را  

داشته باشند.
قیمت: 135/000 ریال

فروردین 
1404
تقویم

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

  11 فروردین فروردین

آغاز نوروز، شب قدرآغاز نوروز، شب قدر

22 فروردین  فروردین     

شهادت امام علی)ع( شهادت امام علی)ع( 

1111 فروردین فروردین

عید فطر عید فطر 

1212 فروردین فروردین

روز جمهوری اسلامی روز جمهوری اسلامی 

2020 فروردین فروردین

 روز ملی فناوری هسته ای روز ملی فناوری هسته ای

2727 فروردین فروردین

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ایروز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

 1 فروردین

آغاز نوروز، شب قدر

2 فروردین   

شهادت امام علی)ع( 

11 فروردین

عید فطر 

12 فروردین

روز جمهوری اسلامی

20 فروردین

 روز ملی فنّاوری هسته ای

27 فروردین

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای

  ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتیما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
  اجتماعی و فرهنگیاجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی  برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
 د‌وره‌ی چهل‌و‌سوّم  د‌وره‌ی چهل‌و‌سوّم •• فروردین  فروردین 14041404••  شماره‌ی شماره‌ی 77

 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی  شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 358358
  مد‌یر مسئول: مد‌یر مسئول: سیّد سعید بدیعیسیّد سعید بدیعی

  سردبیر: سردبیر: نفیسه نجفی قدسینفیسه نجفی قدسی
  مدیر هنری: مدیر هنری: کورش پارسانـژادکورش پارسانـژاد

  مدیر داخلی:مدیر داخلی:  ندا نورمحمّدیندا نورمحمّدی    
  طرّاح گرافیک:طرّاح گرافیک:  احمد قائمی مهدویاحمد قائمی مهدوی

  ویراستار:ویراستار:  سعیده نادرپورسعیده نادرپور
 عکّاس:  عکّاس: اعظم لاریجانیاعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: شورای برنامه‌ریزی:  غلامرضا حیدری ابهری، غلامرضا حیدری ابهری، 
محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدیمحمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

  کارشناس طنز:کارشناس طنز: علی زراندوز علی زراندوز
  کارشناس شعر:کارشناس شعر:  اکرم السّادات هاشم‌پوراکرم السّادات هاشم‌پور

  چاپ و توزیع: چاپ و توزیع: شرکت افستشرکت افست
  خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. 
  نشانی مرکز نشانی مرکز برّرسیبرّرسی آثار:  آثار: تهرانتهران

  صندوق پستی: صندوق پستی: 65676567//1587515875  تلفن: تلفن: 8830577288305772--021021
  نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270270

  تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه:تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه:  8884909588849095 -  - 021021
   صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی:  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 65896589 /  / 1587515875

 ما‌هنامه‌ی آموزشی و تربیتی
 اجتماعی و فرهنگی

 برای دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی 
 د‌وره‌ی چهل‌و‌سوّم • فروردین 1404• شماره‌ی 7

 شماره‌ی پی‌د‌ر‌پی 358
 مد‌یر مسئول: سیّد سعید بدیعی

 سردبیر: نفیسه نجفی قدسی
 مدیر هنری: کورش پارسانـژاد

 مدیر داخلی: ندا نورمحمّدی  
 طرّاح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

 ویراستار: سعیده نادرپور
 عکّاس: اعظم لاریجانی

 شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، 
محمّدعلی ارجمند، محمّدرضا رشیدی

 کارشناس طنز: علی زراندوز
 کارشناس شعر: اکرم السّادات هاشم‌پور

 چاپ و توزیع: شرکت افست
 خوانندگان رشد دانش‌آموز شما می‌توانید قصّه‌ها، شعر‌ها،

نقّاشی‌ها و مطالب خود را به مرکز برّرسی آثار بفرستید. 
 نشانی مرکز برّرسی آثار: تهران

 صندوق پستی: 15875/6567 تلفن: 021-88305772
 نشــــــــانی دفتر مجــــلّه: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاک 270

 تلفـــــــن دفتــــــــر مجــلّه: 88849095 - 021
  صنـــــــدوق پـــــــســــــــتی: 6589 / 15875

وضعیّت خانم‏ها در كشور عزیزمانوضعیّت خانم‏ها در كشور عزیزمان

ایرانایران   نویسنده: محمّد‌علی ارجمند
  تصویرگر: ستاره محمّدی

2 - زنان در اجتماع
فعّالیّت‌های فرهنگی-   اجتماعی

وجود2700 سازمان مردم‌نهاد با مدیریّت زنان1 

13 برابر شدن نویسندگان زن طیّ 20 سال گذشته 2

رشد 45 درصدی تعداد زنان كارآفرین تا سال 97 3 

1. معاون امور بانوان رئیس‌جمهور در مصاحبه با صدا و سیما

2. مقاله‌ی نیویورك‌تایمز در 8 تیر 1384/ با عنوان »رمان‌نویسان زن ایرانی، 
ستارگان ایران«	

3. مشاور وزارت صنعت در مصاحبه با خبرگزاری مهر، 28 آبان 97

بعضی‌ها می‌گویند:‌ خب كه چی! 46 سال از انقلاب گذشته است. 

وظیفه‌ی حكومت بوده كه كشور را پیشرفت دهد.

می‌گوییم: بله! امّا گفتن چند نكته لازم است:

1 - این آمارها جواب رسانه‌های دروغگوی آن‌ور آبی است كه كشورمان را متّهم به 

زیر پا گذاشتن حقوق زنان می‌كنند.

در مورد بانوان وضعیّتی مشابه ایران داشتند، 
2 - خیلی از كشورها كه 46 سال قبل، 

هنوز یا همان‌طور هستند یا پیشرفت كمی داشته‌اند.

3 - با اینكه آمارهای جهانی در خیلی از موارد به نفع كشورهای سلطه‌گر و حتّی به 

ی قرار دارد.
شور ما در وضعیّت خوب

ضرر ما تنظیم می‌شود، ك

- درصد زنان باسواد طبق آمار بانك جهانی1- تحصیلات خانم‏ها
در سال 1400	

ایران     85  درصد
- رتبه‌ی 1 جهان در عدالت آموزشی بین دختران و پسران1 میانگین جهانی     ۸۳ درصد
1. طبق اعلام انجمن جهانی اقتصاد

3- ورزش خانم‏ها

سال 1401 			  سال 1357

88 رشته‌ی ورزشی 		 7  رشته‌ی ورزشی

35000 مربّی
			  9 مربّی

16000 داور
			  7 داور

49 فدراسیون 			  1 فدراسیون

798 مدال 			  2 مدال

75 داور بین‌المللی1  		 3 داور بین‌المللی

1. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان/ نشر معارف، 

صفحات 243 و 344

4- بهداشت و سلامت خانم‏ها

- افزایش امید زنان به زندگی در سال ۱۴۰۰

ایران    77 سال

متوسّط جهان     74 سال

- افزایش پزشكان زن نسبت به مرد

متخصّص	     از 15 درصد به 40 درصد

فوق‌تخصّص     از 9 درصد به 30 درصد

متخصّص زنان     از 16 درصد به 98 درصد 1

1. آمار بانك جهانی

این شماره می‌خوانیم:

انتخاب، پنجره؟...................................................... 1 

حلما و صدرا ؛ جست‌وجوگران مشاغل! ........................ 2

3  ................................................... مسقطی‌پزون 

شعر.................................................................... 4

ورود ممنوع ...........................................................6

هم‌سفر هفتم؛ خرگوشی به‌نام زودباش!....................... ۹

پل روی دریاچه ................................................... ۱۴

به حمزه بگو!......................................................... ۱۶

شكست  ............................................................۱۸

كو وطنم؟.............................................................۲۰

آقا خروسه و مرغی‌خانوم ....................................... ۲۴

وبگاه شتر گاو پلنگ............................................  26

بابا صندوق......................................................... 28

برای رؤیاهات تلاش كن......................................... ۳۰

معمّایی در دل تصویر..............................................۳۲
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

7دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

آری به مردم داری و آری به عزت
آری به امنیّت، عدالت، نور، ایمان

راه علی  را آمدیم آن روز گفتیم
آری به جمهوری اسلامی ایران

دوره‌ی چــهل‌و‌سـوّم ● فروردین مـاه 140۴
شـمـــاره ی پی‌در پــی 35۸ ● 32 صــفـــحه


